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:» ارکان جامعه، شالوده‌ریزی »درام معاصر

«؟[1] دست‌گرمی ایبسن با »تئاتر بلوار

در رده‌بنــدی چرخــۀ "آثــار معاصــر" ایبســن دربــارۀ ارکان جامعــه )1877(، کــه بایــد 
نخســتین اثــر او در این مجموعــه به شــمار آیــد، ســردرگمی پیش آمده اســت؛ زیرا، 
خواهیــم دیــد، منتقدانــی بوده‌انــد کــه آغازگر ایــن چرخــه را عروســک‌خانه )1879( 
دانســته‌اند. دلیل این پدیده رویکرد خاص یا زاویۀ دید پژوهشــگران ایبسن در گذر 
زمان است. ریلکه )1926-1875(، شاعر اتریشی، در دفترهای مالده لائوریس بریگه 
)1910(، تنها رمانش و شاید خودزندگی‌نامۀ او، به نکاتی دربارۀ درک آثار ایبسن اشاره 
می‌کند که درموردݬِ ارکان جامعه نیز صادق است. او در این رمان قطعه‌ای بی‌عنوان 
دارد که آن را چکامۀ »ایبسن« و سخن پوشیدۀ خود ریلکه دربارۀ ایبسن می‌دانند. 
مالــده، شــخصیت رمــان که دســتِ‌برقضا، برخلاف ایبســن اما همانند خــودِ ریلکه، 
نمایشنامه‌نویس ناموفقی است، این چکامه را این‌گونه آغاز می‌کند: »در برابر آثارت 
نشستم‌ ای‌ لجوج‌، به‌ تقلای‌ فهمیدن‌ آنها. همانند دیگران‌، که‌ تمام‌عیار، چنان‌که‌ 
هســتی‌، تــو را به ‌حــال‌ خــود نمی‌گذارند، بل‌ پــاره‌ای‌ از وجودت‌ را به ‌یغمــا می‌برند و 

راضی‌ از سهمشان به راه‌ خویش‌ می‌روند«.]]] 
کارهــای او را بــا  کنــون کوشــیده‌اند  ریلکــه راســت می‌گویــد. از زمــان ایبســن تا
گــون و غالبــاً فروکاهنــده‌ای قــاب بگیرنــد. محافظــه‌کاران ادبــی  برچســب‌های گونا
او را بانــی »ایبســن‌گرایی« )Ibsenism(، به مفهــوم پیروی از شــیوۀ درام‌نویســی او یا 
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هــواداری از اندیشــه‌هایش به‌عنــوان یــک مکتبِ نوظهور و آشــوبگر، می‌دانســتند؛ 
جنبش حقوق زنان او را »فمینیست« می‌شمردند؛ سوسیالیست‌ها، سردسته‌شان 
برنارد شــاو، او را بنیان‌گذار »نمایشنامۀ اجتماعی« )problem plays( می‌خواندند؛ 
مارکسیســت‌های دوآتشــۀ آغازیــن او را »آنارشیســت«، »فردگــرا« یــا »دولت‌ســتیز« 

می‌نامیدند، و دانشگاهیان او را پایه‌گذار »رئالیسم بورژوایی« می‌پنداشتند. 
ریمونــد ویلیامــز نیــز در درام‌نویســی از ایبســن تــا الیــوت )1952( هنــگام انتقــاد 
کــه گفتــه »شــهرت...  از ایبســن‌پژوهان، گفتــارش را بــا ســخن ریلکــه آغــاز می‌کنــد 
مجموعــۀ کج‌فهمی‌هــا پیرامــون نامی اســت که تازه به میــدان آمــده« )41( و با این 
گواه، بخش‌بندی پژوهشــگران ایبســن هنگام بررسی هنر درام‌نویسیِ او را نادرست 
می‌داند. ویلیامز به برداشــت جاافتاده‌ای خرده می‌گیرد که درام ایبســن را به چهار 
بخش تقسیم می‌کند: 1- دورۀ کارآموزی او که از کاتالینا آغاز می‌شود و با نمایشنامۀ 
مدعیان تاج‌و‌تخت به پایان می‌رسد؛ 2- دورۀ نمایشنامه‌های غیرتئاتری ]![ او که از 
براند آغاز می‌شــود و با پِر گِنت و امپراتور و جلیلی پایان می‌یابد؛ 3- نمایشــنامه‌های 
منثــور یــا درام‌هــای اجتماعــی او کــه بــا اتحادیــۀ جوانــان آغــاز می‌شــود و بــا گــذر از 
عروسک‌خانه و جن‌زدگان با هدا  گابلر به پایان می‌رسد؛ و 4- چهار نمایشنامۀ رازآلود 
او کــه از اســتاد ســولنِس معمــار آغــاز می‌شــود و با وقتــی ما مــردگان ســر برداریم پایان 
می‌یابــد. ویلیامز می‌گوید شــاید ایــن بخش‌بندی به‌عنوان ابــزار به‌منظور کمک به 
حافظه برای یادآوری طرح کلی هنر ایبســن راهبرد ســودمندی باشد، اما در بیشتر 

مواقع نمی‌تواند پیامد خوبی داشته باشد زیرا:

]این شـیوه[ بر این فرض سـاده‌انگارانه اسـتوار اسـت که می‌توان رشـد هنرمند 
را برحسـب بلـوغ و زوال یـک موجـود زنـده )organic( توصیـف و از آن همچـون 
کـرد. البتـه، ایـن نمـودار بر اسـاس فرضیـات  نمـوداری بـرای ارزیابـی اسـتفاده 
ایبسـن‌گرایان ترسـیم می‌شـود. از آنجا کـه آنهـا آثـار "اجتماعـی" ایبسـن را اوج 
بـرای  مقدماتـی  کارهـای  صرفـاً  را  آن  پیـش از  آثـار  بایـد  می‌شـمردند،  کارش 
رسـیدن بـه ایـن بلوغ معرفـی می‌کردند. به همیـن روال، از آنجا که پـس از بلوغِ 
]موجـود زنـده[ زوال می‌آیـد، کارهـای پایانـی صرفاً حاصل قوای عقلی فرسـودۀ 
هنرمنـد به شـمار می‌رونـد. نتیجـۀ چنیـن کاری تکه‌پاره کـردن هنرمنـد اسـت؛ 

ایبسـن‌گرایان تجزیه‌گـران ایبسـن از آب درآمده‌انـد. )43(
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 آنکه ویلیامز مطلب بالا را بنویســد، جیمز جویس )1941- پنجاه ســال پیش از
1882( در هجده‌ســالگی نامــه‌ای به مناســبت جشــن تولــد هفتاد و سه‌ســالگی به 
ایبســن نوشــت )1901( که آن را در »در پیشــگاه خورشــید«، گفتارم بر ترجمۀ استاد 
ســولنِس معمار آورده‌ام. او در این نامه به این شیوۀ ایبسن‌گرایان در زمان ایبسن، 
که آثار پایانی زندگی او را افول هنرش می‌دانستند، اشاره کرد. جویس در جایی از نامه 
 این دســت که »کار ]ایبسن[  ک ســخنانی از در نقش ایبســن‌گرایان درمی‌آید و پژوا
کی دارد به پایانش نزدیک می‌شــود؛ با ســکوت فاصلــه‌ای ندار]د[؛  در ایــن عالم خا
دنیــا دارد در چشــم ]او[ تار می‌شــود« را به گوش ایبســن می‌رســاند. امــا جویس در 
ادامه به ایبسن می‌نویسد، »خیلی‌ها ]دربارۀ شما[ از این حرف‌ها می‌نویسند، ولی 
آنها نمی‌فهمند«. او ســپس می‌افزاید، اما »شــما صرفاً راه را گشــوده‌اید، راهی که به 
جان گابریل بورکمــان و حقیقت معنوی‌اش می‌انجامــد؛ چون، به نظر من، آخرین 
نمایشنامۀ شما ]وقتی ما مردگان سر برداریم[ مقولۀ دیگری است. اما من مطمئنم 

نور روشنگرِ والا و مقدس‌تری هنوز در راه است« )»در پیشگاه...«، 7-8(.
ده سال پس از نامۀ جویس به ایبسن ریلکه نیز، همانند جویس، در چکامه‌اش 
نمودار کار ایبسن را فرود از فراز به نشیب نمی‌داند: »خط سیر تو، مثل‌ یک‌ رخنه‌، 
ک‌ سر درمی‌آورد، این‌ مسیر هذلولی‌وار تو که‌ تنها یک بار رو سوی‌  مثل‌ تَرَک‌، از افلا
مــا می‌کنــد، و بــاز‌ دوبــاره‌ هراســان‌ از ما دور می‌شــود«. زیرمتن ســخن ریلکــه دربارۀ 
موفقیت یا شکست نهایی ایبسن در کار هنری‌اش در این متن به کنار، گل سخنش 
این است که خط سیر ایبسن تنها یک نشیب داشته است، .یعنی فرود او به چرخۀ 
»درام معاصــر« کــه از ارکان جامعــه آغــاز می‌شــود و بــا وداعش بــا تئاتــر بورژوایی در 
هدا  گابلر به پایان می‌رسد. سپس گریز او از تئاتر قاب‌صحنه‌ای به‌سوی بی‌نهایت، 
ݧلُف کوچولو، جان گابریل بورکمان، و  ݧ یا تئاتر مدرنیستی، در استاد سولنِس معمار ، آىݔݧ

وقتی ما مردگان سر برداریم به کمال می‌رسد.
امــا جویــس حتــی آثار »معاصــر« ایبســن را نشــیبی در کار او نمی‌دید؛ زیــرا وِردݬِ 
زبانــش »هــوای تــازه« بود؛ عبارتی که لونا هِســل در ارکان جامعه رو بــه رُرلون، مدیر 
مدرسه و »زاهد« شهر، می‌گوید. بنابراین، جویس شیوۀ کارِ هنری ایبسن در  ارکان 
جامعه را، پنجره‌ای رو به »هوای تازه« در ادبیات نمایشی و تئاتر می‌دانست نه اثری 

معمولی و نمایانگر اُفت آفرینش او.
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 اینکه کــدام اثــر را آغازگر آثار  در یــک نــگاه، حتی میــان هواداران ایبســن بر ســر
" او بدانند اختلاف وجود دارد. برای مثال، جویس در »درام نوین ایبسن«  "معاصر
کــه نخســتین نقــدش در هجده‌ســالگی اســت، ســخنش دربــارۀ ایبســن را   ،)1900(
این‌گونــه آغــاز می‌کنــد: »بیست ســال از زمانی کــه هنریک ایبســن عروســک‌خانه را 
نوشــت می‌گــذرد، کــه تقریباً نقطۀ عطفی در تاریخ درام اســت« )بنــد 1(. جویس نیز 
یازده اثر پایانی ایبســن، یعنی از عروســک‌خانه به بعد، را پیکرۀ »امپراتوری ایبســن 
در دنیای اندیشه‌ورزانِ زمانۀ مدرن« )بند 1( می‌داند و ارکان جامعه را بخشی از این 

»امپراتوری« به شمار نمی‌آورد. 
هنری لوئیس مِنکِن )1956-1880(، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، و منتقد آلمانی‌تبارِ 
ݧلُف کوچولو را به انگلیســی ترجمه کــرد و برای آن مقدمه‌ای  ݧ آمریــکا، در ســال 1909 آىݔݧ
نوشت که آن را در ترجمه‌ام از این اثر آورده‌ام. مِنکِن آثار ایبسن را برخاسته از چهار 
دورۀ زندگــی او می‌دانــد. وی، به‌ضــرورت بحثــش، نخســت آثار دورۀ چهارم، اســتاد 
ݧلُف کوچولو، جان گابریل بورکمان، و وقتی ما مردگان سر برداریم را  ݧ سولنِس معمار، آىݔݧ

می‌آورد؛ سپس آثار سه دورۀ دیگر را به ترتیب زمانی از آغاز برمی‌شمارد:

 اولین دورۀ کارش شــامل اشــعار و نمایشــنامه‌های ناســرۀ دوران جوانی اوست، 
و دومیــن دوره شــامل نمایشــنامه‌های فاخــر و حماســی، برانــد، پِر گِنــت، و 
 امپراتــور و جلیلی‌انــد کــه نخســتین بار نــام او را بلنــدآوازه کردنــد. مرحلــۀ ســوم او 
 بــا عروســک‌خانه در ســال 1879 آغــاز شــد و بــا هدا  گابلــر در ســال 1890 به پایــان 
کنونــی ایبســن برخاســته از همیــن سلسله‌نمایشــنامه‌های  رســید. شــهرت 
 مرحلۀ سوم اوست و از مجموعه‌نمایشنامه‌های همین دوره است که آن بنای 
 کارآمــوزی و تقلیــد برپا شــده و آن را همچــون نمــاد تأثیــر ایبســن در‌حال‌حاضــر 

ݧلُف 8(  ݧ ݧ می‌دانند. )در آىݔ

می‌بینیــد ارکان جامعه در طبقه‌بندی مِنکِن نیز جایی ندارد؛ آن‌هم کســی که 
در طنز اجتماعی‌اش دربارۀ جامعۀ آمریکا و بحث‌هایش دربارۀ بیهودگی دموکراسی، 

ک اندیشۀ نیچه را می‌شنویم.  از نوع آمریکایی آن، پژوا
، با آنکه  توماس مان )1955-1875(، رمان‌نویس، منتقد، و خبرۀ موســیقی نیز
نگاهش به ایبسن از ریلکه، جویس، و مِنکِن پخته‌تر است و ایبسن را فردی دارای 
برنامۀ بلندمدت برای رســیدن به صورت خاصی از درام می‌داند، در نوشــته‌هایش 
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ݧلُف کوچولو، و وقتی ما مردگان  ݧ ، آىݔݧ بیشــتر از مرغابی وحشــی، اســتاد ســولنِس معمار
سر برداریم می‌گوید؛ ارکان جامعه چنگی به دل او نیز نمی‌زند.

امــا چــرا ریلکه، جویــس، مِنکِن، و مان ارکان جامعه را نمی‌بینند؟ شــاید بتوان 
گفت آنها به‌عنوان نویســندگان موج اول مدرنیســم ادبــی کم‌و‌بیش متوجه برنامۀ 
، به‌عنــوان  بلندمــدت ایبســن بــرای »درام بورژوایــی«اش شــده بودنــد؛ امــا انــگار
ݩً  ݧ احتمــالاݧ و  می‌کردنــد  عمــل  گزینشــی  مدرنیســت،  ادبیــات  و  هنــر  پیش‌گامــان 
کــه ظاهراً از عناصر مدرنیســتی بهرۀ چندانی نبرده و شــگردهای  نمایشــنامه‌ای را 
هنری مورد نظر آنها را نداشــت، "غیرهنری" و خسته‌کننده می‌دانستند.]]] البته، 
گــی "غیرهنــری" یــا خــام ایــن نمایشــنامه به نظــر می‌آید،  خواهــم گفــت، آنچــه ویژ
کــه وی می‌خواهــد  کار ایبســن بــرای ورود بــه مرحلــه‌ای اســت  در واقــع ضــرورت 
خداوخرمــا را باهــم داشــته باشــد: یعنــی تلاش بــرای یافتــن صورتــی دراماتیک که 
بتوانــد پدیدارشناســی ذهن انســان در گــذر زمــان را در چهارچــوب خانواده‌هایی 
بــا معیارهــای میان‌مایگی مطرح کنــد. بنابراین، ایــراد ویلیامز به »ایبســن‌گرایان« 
راست می‌آید؛ زیرا آنها در طبقه‌بندی‌شان حذف‌و‌اضافه کردن‌های عناصر تجربی 
ایبسن برای دستیابی به صورت‌های متفاوت و متناسب با نیروهای پویای زمانه 

و دگردیسی‌های حاصل از آن را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند.
گفته نماند که خود ایبسن نیز در این بخش‌بندی نقش داشته است. پس از  نا
انتشــار وقتی ما مردگان ســر برداریم، منتقد روزنامۀ دانمارکی پولیتیکن )سیاست( 
نتیجــه گرفتــه بود که عنوان فرعی این اثر، اختتامیه‌ای دراماتیک، نشــانۀ پایان کار 
ایبسن است. سپس خبرنگار روزنامۀ نروژی وردنز گانگ )احوال و روال جهان( نظر 

ایبسن را دربارۀ این سخن آن منتقد می‌پرسد و او در پاسخ می‌گوید: 

نـه، ایـن نتیجه‌گیـری خیلـی شـتاب‌زده اسـت. منظـورم از »اختتامیـه« چنیـن 
 مضمونـی نبـوده. اینکـه باز هـم خواهـم نوشـت یـا نه مسـئلۀ دیگری اسـت، اما 
کـه وقتـی مـا مـردگان سـر برداریم  ݩً   ایـن بـود  ݧ کلاݧ  منظـورم از ایـن واژه در ایـن بافـت 
 نقطۀ پایانی بر سلسله‌نمایشنامه‌هایی است که با عروسک‌خانه آغاز می‌شوند و 
 حالا با وقتی ما مردگان سر برداریم به پایان می‌رسند.... این نمایشنامه این 
 چرخـه را  کامـل می‌کنـد، و از ایـن مجموعـه هسـتیِ یگانـه‌ای می‌سـازد، و با این 
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گـر باز هـم چیـزی بنویسـم، آن اثـر در زمینـۀ   اثـر دیگـر کارم به پایـان رسـیده اسـت. ا
متفاوتی خواهد بود، و شاید هم به فرم یا صورت دیگری. )در مایر 785(

اما ایبســن پس از بازگشت از ســفر دوماهه به مصر،]]] در نامه‌ای )14 دسامبر 
1869( به فردریک هگل، ناشرش، می نویسد، »دارم به نوشتن یک درام معاصرِ]]] 
ݩً خیلی زود دست به کار می‌شوم« ) نامه‌ها  ݧ جدی در سه پرده فکر می‌کنم؛ و احتمالاݧ
کید از من است(. او چنین نمایشنامه‌ای را »خیلی زود« ننوشت؛ اما در همان  180؛ تأ
سال 1869 یادداشت‌هایی برای طرح نمایشنامه‌ای دارد که این‌گونه آغاز می‌شود: 
»درون‌مایــۀ اصلــی آن باید این باشــد که چطور زنان بایــد متواضعانه در پس‌زمینه 
بنشــینند در‌حالی‌کــه مــردان بــا اطمینانی که هــم آدم را کفری می‌کنــد و هم جذبه 
دارد، ســرگرم اهداف حقیرشــان‌اند« )در مایر 318(. ایبسن حتی یک سال بعد هم 
گی‌هایی ننوشــت. دلیلش درون‌مایه یا بســط آن نبود.  نمایشــنامه‌ای با چنین ویژ
آرچر در »پیشگفتار« بر جلد سومِ از کارگاه ایبسن، که مجموعۀ سه‌جلدی طرح‌ها 
و یادداشــت‌های ایبســن پس از مرگش اســت، یادآوری می‌کند که ایبســن حتی در 
دورۀ آغازین نمایشنامه‌نویســی‌اش که به نظم بود، هوس می‌کند نمایشنامه‌ای به 
نهیلد به نثر بنویســد؛ اما آن زمان در این کار می‌ماند و به‌دلیل آنکه »هنوز  نام ســوݪݪِ
هنــر دیالوگ‌نویســی بــه نثر مدرن در ذهنش نهادینه نشــده اســت« )آرچــر 4( آن را 
وامی‌نهد. البته بعدها این اثر با دگردیســی زیاد کمدی عشــق از آب در‌آمد و همراه 

 گِنت در سال 1867 چاپ شد.  پِر
که ارکان جامعه چاپ می‌شود، دورۀ چله‌نشینی   هفت سالِ بین 1869 تا 1877 را، 
 ایبسن برای یافتن مهارت در »دیالوگ‌نویسی به نثر مدرن« می‌دانیم. به گفتۀ اشتاینر، 
کلاسیک   درام‌نویسان پیش از ایبسن به دو سنت دوگانۀ درام‌نویسی اروپا، یعنی درام 
 یونـان و دورۀ الیزابـت، چشـم دوختـه بودنـد؛ امـا »قرعـۀ فـال بـه نـام ایبسـن زدنـد تـا 
 اولین کسـی باشـد که در کارش آرمان صورت تراژیک از هیچ‌کدام از الگوهای دوران 
 آنکه چنین چیزی رخ دهد، باید   باستان و/یا شکسپیری مایه نمی‌گیرد؛ و پیش از

کانون زبان ادبی از شعر به نثر کوچ می‌کرد« )46(. 
ایبســن در ایــن دورۀ هفت‌ســاله در تجارب گذشــته‌اش بازنگری و برای شــیوۀ 
، برنامه‌ریزی می‌کند.  نویــن درام‌نویســی، یعنــی ورود به درام مــردم و زندگی معاصــر
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البته خیلی‌ها این را دورۀ سرگردانی او می‌دانند؛ اما می‌توان آن را نوعی خانه‌تکانی 
اساسی دانست. نکات برجستۀ روند رشد ایبسن در این چله‌نشینی، خواه تجارب 
 تــازه و خــواه کوشــش برای بازپردازی اصــول درام و گذر از ادبیــات منظوم  به مبانی 
 »درام معاصر«، از این قرار است: 1- چاپ اتحادیۀ جوانان )1869( و سفر او به مصر 
 در همین ســال؛ 2- نوشتن شعر »نامۀ ارســالی با بالن به بانویی سوئدی« )1870(، 
 3- چاپ اشعار )1871(، مجموعۀ ویراستۀ اشعار زبده و حذف شماری از ناسره‌های 
 آنها تا آن زمان؛ 4- نوشتن بخش کلانی از نمایشنامۀ امپراتور و جلیلی در سال 1872 
ݧسُتراتی )1874، چاپ  ݧ ݧ  و انتشار آن در سال 1873؛ 5- ویرایش نسخۀ جدید اینگر بانوی اݧ
 اول 1855(؛ 6- چاپ ویرایش تازۀ نخستین نمایشنامه‌اش، کاتالینا )1875، چاپ اول 
 1850( و افزودن گفتاری بر آن و نیز نوشتن شعر »نامه‌ای منظوم: به خانم هایبرگ«؛ 

7- انتشار ارکان جامعه )1877(. 
بررسی کار ایبسن در این هفت سال گویای پدیدارشناسی ذهن کسی است که 
تلاش می‌کند ابزار کارش را بازشناســی کند و بر اساس نیروهای پویای زمانه پاره‌ای 
از ابزارهای کهنه را تغییر دهد یا دور بریزد و به‌دنبال ابزارهای تازه‌ای باشد. ایبسن 
در اتحادیۀ جوانان برای نخستین بار از زبان نثرِ محاوره‌ای استفاده می‌کند و گامی 
کتبر 1868(  بلند به‌ســوی درام رئالیســتی برمی‌دارد. او در نامه‌ای به ناشــرش )31 ا

دربارۀ این اثر می‌نویسد، 

 کار تازه‌ام پیشرفت سریعی دارد. تمام تابستان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کردم، 
ݩً چیــزی بنویســم. حــالا کل طــرح تمــام شــده و روی کاغــذ آمــده....  ݧ  بی‌آنکــه عمــاݧ
 به نثر خواهد بود، و از هر جهت برای تئاتر مناسب است.... این کار با چالش‌ها 
 و گرایش‌های زندگی معاصر سر‌و‌کار دارد... . حس‌و‌حال ذهنی‌ام آشتی‌جویانه و 

سرخوش است، و همسو با این حالت می‌نویسم. ) نامه‌ها 158(

او در ادامــه از ناشــرش می‌خواهد یک نســخه از کتاب مطالعات زیباشــناختی 
برَندِس را برایش بفرستد؛ سپس می‌گوید به فصل وجوه نظری جنبه‌های کمیک در 
درامِ این کتاب علاقه‌مند شده، چون »باید اعتراف کنم، موضوعی است که، از حیث 
نظری، درباره‌اش ایدۀ خیلی روشنی ندارم، و خیلی خوشحال می‌شوم برَندِس این 
جنبه را برایم روشن کند« )59-158(. او نامه را با این خبر به پایان می‌رساند که در 
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درِســدنِ آلمان خیلی به تئاتر می‌رود: »تئاتر یکی از بهترین هنرها در آلمان اســت؛ 
گ اســت... .«  ]هرچنــد[ از ‌حیــث قریحــه و هنر خیلی‌خیلی پایین‌تــر از تئاتر کوپنها
)160(. ایــن بخش پایانی ســخن او دربارۀ »قریحه و هنر« تئاتــر آلمان، آن‌هم در آغاز 
کوچش از ایتالیا به آلمان نکته‌ای ظریف در خود دارد که در ادامۀ بحث، در بخش 

»تئاتر بلوار« و اوژن اسکریب به آن، هرچند گذرا، اشاره می‌کنم.
نوشتن شعر »نامۀ ارسالی با بالن به بانویی سوئدی« در سال 1870 برای بحث 
ما دربارۀ دیدگاه تازۀ ایبســن نسبت به تاریخ به‌عنوان گذرگاه اهمیت ویژه‌ای دارد. 
در سال 1870 میان دولت پروس، به رهبری بیسمارک، و فرانسه جنگی درگرفت که 
در نبرد سِدان به شکست فرانسه انجامید. پروس )امپراتوری آلمان( نخست پاریس 
 این میان  را محاصره کرد و ســپس بیســمارک دســتور داد آن را گلوله‌باران کنند. در
عده‌ای از پاریســی‌ها با اســتفاده از بالن از پاریس می‌گریختند. ایبســن در آن زمان 
در درِســدِن آلمــان زندگــی می‌کرد و این شــعر را، که نامه‌ای طنزآمیز اســت، به‌جای 
پســت کردن بــا بالــن بــرای بانویی در ســوئد می‌فرســتد. برای ایبســن رفتــار پروس 
هنــگام محاصــرۀ پاریــس و اخبار دروغینــی که رســانه‌های آلمان منتشــر می‌کردند 
گوی  کی به لذیذی را شرم‌آور بود. او در بخشی از این شعر می‌گوید، »آنها برایم خورا
فرانســوی با گوشــت موش مهیا می‌کنند«. بنابراین، او در این نامه می‌کوشــد میان 
مردم آلمان و نظام سیاســی آن تفاوت قائل شــود. او برای مردم آلمان احترام قائل 
بــود؛ امــا دســتگاه سیاســی آن را نه‌تنهــا نمــاد توحــش و جنگ‌افــروزی یــک دولــت 
تمامیت‌خواه می‌دانست، بلکه چنین نظامی را مسئول کشتن شخصیت انسان‌ها 
و تباهــی ادبیــات و هنر یک قوم می‌دانســت.]]] او در این مرحلــه با دنیایی رو‌به‌رو 

می‌شود که درگیر گذر از نظام‌های کهن به جهانی نو با ارزش‌های متفاوت است.
ایبســن در ســال 1871 در اشــعارش نیــز دســت به خانه‌تکانــی معنــی‌داری زد. 
او کــه نویســندگی را بــه میدان نبرد تشــبیه می‌کــرد، می‌خواســت در هنگامۀ جدال 
نظام‌هــای کهــن و آینــده‌ای پویا اما نامعلــوم در اروپــا میان تمام آثــارش تا آن زمان 
و آنچــه در آینــده در ذهنش نقش می‌بســت نوعی آرایش متناســب با این تغییرات 
به وجــود آورد. بنابرایــن، پــاره‌ای از اشــعارش را که با مجموعۀ آثــارش همچون یک 
کلِ هماهنگ هم‌آوایی نداشتند، کنار گذاشت و این ویرایش تازه را قاطعانه نسخۀ 

نهایی اشعارش نامید.
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مهم‌ترین و شــاید دشوار‌ترین دگرگونی در اندیشۀ ایبسن بین سال‌های 1872 
تــا 1875 در رابطــه بــا درام تاریخی، شــیوۀ پرداختن بــه آن در پیوند بــا رخدادهای 
زمان حال، و نقش زبان نثر در آن پدید آمد. او از 1872 تا 1873 امپراتور و جلیلی را 
ݧسُتراتی و سال بعد کاتالینا، سه درام تاریخی، را  ݧ ݧ نوشت؛ در همین زمان اینگر بانوی اݧ

ویرایش کرد. این قلۀ چله‌نشینی‌اش برای ورود به »درام معاصر« اوست. 
او در نامه‌ای به ناشــرش )12 ژوئیه، 1871( می‌نویسد، »سخت مشغول نوشتن 
امپراتــور و جلیلــی هســتم. ایــن اثــر کاری مهــم خواهد شــد، و تمــام وقــت و فکرم را 
به خودش مشغول کرده. آن »فلسفۀ مثبت« دربارۀ زندگی را که منتقدانم مدت‌ها 
از من انتظار داشتند، در این اثر خواهند دید« ) نامه‌ها، 215(. در این بخش اشارۀ 
 گِنــت او را »مهندس  ایبســن بــه منتقدان نروژی اســت کــه پس از چــاپ برانــد و پِر
تخریــب« خوانــده بودنــد، کســی که در شهرســازی وظیفــه‌ای جــز تخریــب نــدارد و 
نمی‌توان از او انتظار بازسازی نیز داشت. حتی برَندِس در جایی گفته بود، الهگان 

الهام ایبسن زبانی تلخ دارند. 
اینک بهتر است از نزدیک نگاهی به »فلسفۀ مثبت« مورد نظر ایبسن بیندازیم. 
او در نامه به یولیوس هُفوری )26 فوریه، 1888(، اســتاد دانمارکی‌تبار زبان‌شناسی 
در رشتۀ زبان‌های اسکاندیناوی در دانشگاه برلین و کسی که در معرفی ایبسن در 

آلمان نقش بسزایی داشت، دربارۀ امپراتور و جلیلی می‌نویسد، 

کــه تحت‌تأثیــر فضــای فکــری آلمــان نوشــتم. وقتــی  ]ایــن[ اولیــن اثــری اســت 
در ســال 1868 از ایتالیــا بــه درِســدِن آمــدم، بــا خــودم طــرح اتحادیــۀ جوانــان 
کــه زمســتان در درِســدِن آن را نوشــته بــودم. در چهار ســال اقامتــم  را آوردم 
در ایتالیــا خــودم را بــا انــواع مطالعــات تاریخــی بــرای نوشــتن امپراتــور و جلیلــی 
کــرده بــودم، و بــرای آن یادداشــت‌برداری می‌کــردم؛ امــا هیــچ طــرح  ســرگرم 
مشــخص یا پیرنگی برای آن در نظر نداشــتم، هیچ بخشــی از آن را هم ننوشــته 
بــودم. دیدگاهــم دربــارۀ زندگــی همچنــان بنا بــر ملی‌گرایــی اســکاندیناویایی 

خــت شــوم. 
ُ
بــود، و نمی‌توانســتم بــا ایــن موضــوع ناآشــنا درســت ا

پـــس از آن نوبت بـــه تجـــارب شـــکوهمند زندگـــی در آلمـــان رســـید. در خـــال 
 جنـــگ ]پـــروس[ و پی‌آمدهـــای پـــس از آن در آلمـــان بـــودم. همـــۀ اینهـــا به‌طـــرق 
 مختلف و با قدرت نیرویی دگرگون‌کننده در من اثر کرد. تا آن زمان، دیدگاهم 
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 دربـــارۀ تاریـــخ و زندگـــی بشـــر خمیـــره‌ای ملی‌گرایانـــه داشـــت؛ از آن زمـــان به بعـــد 
 چشـــم‌اندازم گســـترش یافـــت و نظریـــۀ تاریـــخِ نـــوع بشـــر ]در ذهنـــم[ شـــکل 
 گرفـــت، آن‌وقـــت توانســـتم امپراتـــور و جلیلـــی را بنویســـم.... . ) نامه‌هـــا، 14-413؛ 

کید‌ها از من است.(  تأ

آنچه در این بخش از سخن ایبسن به چشم می‌آید، اعتراف او به دوری جستن 
از ملی‌گرایی و آشــنایی با فلســفۀ تاریخ در مقیاس کلان آن اســت. حالا این بینش 
نــو چطــور در پردازش آثار معاصر او جلوه می‌کند شــایان بررســی اســت. در مرغابی 
وحشــی هدویــگ از یک کتــاب تاریخ بایگانی‌شــده در کمدی در پســتو می‌گوید که 
‌»تــوی صفحۀ ‌‌اولش ‌‌عکس ‌‌مرگ‌ رو‌ کشــیدن ‌‌با ‌یه ‌‌ساعت‌‌شــنی ‌‌و ‌یه ‌‌دختــر« )132(؛ 
کــرول در  کــه، به قــول  در روسمرســهولم روســمر، کشــیش ازدین‌برگشــته‌ای اســت 
»بحــر تحقیقــات تاریخــی« )34( غرق شــده و، پــس از ارتدادش، تــازه می‌خواهد به 
اعتلای فکری مردم کمک کند؛ و اوج نگاه به تاریخ در هدا  گابلر اســت که در آن دو 
شــیوۀ خُرد و کلان تاریخ‌نگاری با دو شــخصیت این اثر، تســمان و لَوبورگ، تعریف و 

گسترش می‌یابند.
بخشـی از جوهـرۀ »فلسـفۀ مثبـت« ایبسـن را بایـد در همین گـذر از ملی‌گرایی و 
ݧسُتراتی  ݧ ݧ آشتی با »نظریۀ تاریخِ نوع بشر« جست، امری که وادارش کرد اینگر بانوی اݧ
و کاتالینـا، یعنـی مـوارد 5 و 6 در ایـن دورۀ چله‌نشـینی، را ویرایـش کنـد. اورشـیث در 
»کارآمـوزی ایبسـن در هنـر دراماتیـک« می‌گوید مشـغلۀ نویسـندگان نـروژی در دهۀ 
چهـل قـرن نـوزده احیـای »حافظـۀ جمعـی و مکتوب کـردن افسـانه‌های قومـی و 
اشـعار روایـی مردمـی و... سـاختن اسـطوره‌های ملـی ]بـود[« )اورشـیث 1(. بنابرایـن، 
را  رمانتیـک  »قهرمـان  شـد  موفـق  کاتالینـا،  نمایشـنامه‌اش،  نخسـتین  در  ایبسـن 
تنـد و  تا انـدازه‌ای به‌دلیـل خـوی و منـش  رادمـردی،  با وجـود  بیافرینـد، کسـی که 
نیـز در نتیجـۀ بدرفتـاری پیـروان غیرقابل‌اعتمـادش،  سـرکش خـودش و تا حـدی 

.)3-4( بـود«  محکوم‌به‌شکسـت 
اورشــیث در پژوهشــش بــه ایــن نتیجه می‌رســد که اغلــب منابع ایبســن برای 
نوشــتن نمایشــنامه‌هایش در دهــۀ پنجاه قــرن نوزده نیــز ادبی و تاریخــی بودند، از 
قبیل »تاریخ نروژ، حماســه‌های رزمی ایسلندی... همچنین افسانه‌های عامیانه و 
ݧسُــتراتی ایبســن »به مفهوم  ݧ ݧ  ترانه‌هــای مردمــی« )8(. وی می‌افزاید در اینگر بانوی اݧ
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تــراژدی تاریخــی جان بخشــید« )7(. زمان رخداد این اثر دهۀ بیســت قرن شــانزده 
است، »زمانی که اشراف نروژ از حیث قدرت و توان رهبری درمانده بودند، و این راه 
را برای سلطۀ دانمارک هموار کرد« )7(. بنابراین، ایبسن تصمیم گرفت برای چهرۀ 

تاریخی و تراژیک نمایشنامه‌اش زنی را از میان چنین طبقه‌ای انتخاب کند. 
ݧسُـتراتی در سـال 1874 معنـای خاصـی می‌یابـد. ایـن اثـر  ݧ ݧ ویرایـش اینگـر بانـوی اݧ
سـومین نمایشـنامۀ ایبسـن اسـت کـه به‌نوعـی گویـای ملی‌گرایـی رمانتیـک در دهـۀ 
پنجـاه قـرن نـوزده در نـروژی بـود کـه می‌خواسـت از »چهارصد سـال تاریکـی«، یعنـی 
و  بـا احیـای فرهنـگ  بایـد  بنابرایـن،  یابـد.  نـروژ، رهایـی  بـر  دورۀ چیرگـی دانمـارک 
، بـرای کشـور هویـت تـازه‌ای می‌آفرید. ایبسـن در  ادبیاتـی بـا پشـتوانۀ گذشـته‌ای دور
نامه‌ای به بوتن ‍‍ـ‍ـ‍ هانسن )17 آوریل 1857( نخست به این یار غارش که روزنامه‌ای 
منتشـر می‌کـرد، از مقالـه‌ای کـه دربـارۀ »ترانه‌های پهلوانـی نروژ کهـن« ) نامه‌ها، 59( 
‍ هانسن می‌خواهـد بـا چـاپ آن در روزنامـه‌اش بـه او  نوشـته بـود می‌گویـد و از بوتن ‍‍ـ‍ـ
ݧسُـتراتی کمـک می‌طلبـد، چـون  ݧ ݧ کمـک کنـد. سـپس از وی بـرای چـاپ اینگـر بانـوی اݧ
»حاضـر نشـده‌ام بـه اصلاحـات تحمیلـی مدیـر تئاتـر کریسـتیانیا )اسـلو( تـن بدهـم، 
و حتـی در فهرسـت  کنـد،  را چـاپ  آن  را دیـده نمی‌خواهـد  کـه متـن  ناشـری هـم 
برنامـۀ نمایشـنامه‌های آمـاده بـرای نمایش« )60( هم نیامـده اسـت.]]] او در ادامه 
گـر او محبـت کنـد و پیگیـر چـاپ ایـن اثـر باشـد، منافـع آن را بـه بودجـۀ  می‌نویسـد ا
 این صورت، »دوسـت دارم  تأسـیس اتحادیـۀ دانشـجویان اختصـاص می‌دهـد و، در

پیش‌درآمـدی بنویسـم و آن را بـه اسـکاندیناوی جـوان تقدیـم کنـم« )60(. 
ایــن نشــانگر شــور ملی‌گرایی ایبســن در جوانی اســت. اما شانزده ســال پس از 
این نامه، او در نامه‌ای به ناشــرش )6 فوریه 1873( نخســت پایان یافتن امپراتور و 
ݩً  ݧ ݧسُتراتی را کاملاݧ ݧ ݧ جلیلی را اعلام می‌کند و سپس می‌گوید، »این تابستان اینگر بانوی اݧ
بازنویســی می‌کنــم؛ آ‌ن‌وقت ایــن یکی از بهتریــن کتاب‌هایم خواهد بــود« ) نامه‌ها، 
251(. چرا حالا این اثر »یکی از بهترین« آثارش خواهد شد؟ او در گذر زمان دریافته 
بــود کســی که در وادی تاریخ، حماســه، و فرهنــگ و ترانه‌های مردمــی با نگاهی به 
ک‌پرســتی  ملی‌گرایــی کار کنــد، بــا این خطــر رو‌به‌روســت که کارش بــه تعصب و خا

)شوونیسم( بکشد. 
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گــرم  گرما یِگیــر، زندگی‌نامه‌نویــس معاصــر ایبســن، می‌گویــد ایبســن حتــی در 
»جنون ملی‌گرایی« نروژ با نوشــتن کاتالینا نشــان داد که »جهان‌وطن« )71( است؛ 
امــا پــس از آن، حتــی زمانی که خواســت آثــاری هم‌نوا بــا این »جنــون« بیافریند و از 
مواد خام اساطیر و تاریخ کشور مایه بگیرد، »هوشمندانه کل مواردی را که ]دراین 
»جنون«[ یک‌سویه و سطحی بود درک می‌کرد و... نمی‌توانست پدیده‌های خاصی 

را که این جَو به آنها دامن می‌زد به سخره نگیرد« )71(.]]]
در قــرن بیســت، هِمِــر در »ایبســن و درام تاریخــی« ایــن وجه به ســخره گرفتن 
ملی‌گرایــی افراطــی را روشــن‌تر بیــان می‌کنــد و بــا ایــن کارش دریچــۀ تــازه‌ای دربارۀ 
ملی‌گرایی ایبســن پیشِ روی خواننده می‌گشاید. به نظر او »ایبسنِ جوان کارش را 
کید زیادی  در چهارچوب سنت اواخر رمانتیسم آغاز کرد« )13(. سنت رمانتیسم تأ
بر درام تاریخی داشت؛ اما، به گفتۀ هِمِر، در 1850 که ایبسن کارش را آغاز کرد هنوز 
در نروژ »یک ســنت ملی وجود نداشــت که بر اساس آن تئاتری شکل بگیرد« )13(. 
ایــن برای ایبســن یک فرصت اســتثنایی بود تا مبنای کار را طــوری طراحی کند که 
ک‌پرســتی ریشــه ندواند. هِمِــر برای  ملی‌گرایــی رمانتیســمیِ آلوده بــه تعصــب و خا
اثبات صحبتش به نمایشنامۀ مدعیان تاج‌و‌تخت اشاره می‌کند، اثری که »در تمام 
ادبیــات نــروژی همانند آن یافت نمی‌شــود کــه در آن مفهوم ملیت بــه این زیبایی 
روشن شده باشد: مفهومی که چندان به معنی اتحاد سیاسی دولت نیست، بلکه 
بیشــتر به ایدۀ حس هم‌بستگی و هویت مشــترک خود مردم دلالت می‌کند« )17(. 
کونسن، امیر منتخب به رقیب جاه‌طلبش می‌گوید،  کون ها در این نمایشــنامه، ها

»نروژ پادشاهی بود. اینک باید یک تودۀ خویشاوند بشود« )در هِمِر 18(.
ݧسُــتراتی را در بحبوحۀ تب  ݧ ݧ  کــه از ایبســن نقــل کردم، او اینگــر بانوی اݧ همان‌طور
ملی‌گرایــی دورۀ جوانــی نوشــته بــود: برانگیختــن حــس مقاومــت در برابــر ســلطۀ 
چهارصد ســالۀ دانمارک. حالا، یعنی در دورۀ تأثیرپذیری از تاریخ و فلسفۀ سیاسی 
آلمــان و کــوچ به مباحث کلان تاریخِ مورد بحث در اندیشــۀ کانت و هگل، و با الهام 
از اندیشه‌های هرمان هِتنِر )1882-1821(، استاد تاریخ ادبیات، زیباشناسی، هنر و 
ادبیات که دربارۀ ضرورت درام تاریخی و معیارهای آن مباحث نوینی را مطرح کرده 
ݧسُــتراتی باید نخســت تیزی و تندی زبان آغازین متنی را  ݧ ݧ بود، ویرایش اینگر بانوی اݧ
می‌گرفت که در بافت ملی‌گرایی در دورۀ جوانی ایبســن شــکل گرفته بود، و ســپس 
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بــه شــخصیت اینگربانو عمقی ورای جنبه‌های ملی می‌داد تــا او را به‌عنوان یک زن 
یاغی در میان مردان اشــرافی ســازش‌کار که در برابر ســلطۀ دانمارک سر فرود آورده 
بودند، شایســتۀ حضــور در درامی در پهنۀ کلان تاریخ اروپــای زمان خودش، یعنی 

دهۀ 1870، بنشاند. 
او در ســال 1875  کاتالینــا را نیــز ویرایــش کــرد و بــر آن گفتــاری نوشــت. ایــن اثر 
بــه راه شــیلر و بایــرن]]] رفت. کاتالینا مانند کارل مورِ راهزنان شــیلر که با دوســتان 
روشــن‌فکرش از نخســتین شــخصیت‌های چریــک اروپــا می‌شــوند، یــک یاغــی یــا 
، و مانند مانفردݬِ بایرن که پس از زوال آرمان‌های انقلاب فرانسه  آنارشیست تمام‌عیار
بــه همه‌چیز پشــت می‌کنــد، یک جغد تمام‌عیار می‌شــود تا در »شــبِ« کشــورش و 
اروپا، یعنی قدرت گرفتن نظام‌های تمامیت‌خواه پس از شکســت ناپلئون و ســپس 
سربرداشــتن آلمــان بیســمارکی »بیدار« باشــد و با »شــبانه«های آمیختــه با طنزی 

گزنده به فساد دستگاه‌های سیاسی زمانش سوگوارانه »نه« بگوید.
ایبسن در نامه به ناشرش )23 نوامبر 1874( دربارۀ بازنویسی کاتالینا می‌نویسد، 

بـه  پا گذاشـتن  و  دانشـگاه  بـه  ورودم  سـالگرد  بیسـت و پنجمین  آینـده  سـال 
حرفۀ نویسـندگی اسـت. در مارس 1850  کاتالینا را در پنج پرده نوشـتم، اولین 
 کار  کارم کـه چـاپ شـد. بخش‌هایـی در ایـن اثـر پختـه و بخش‌هایی هم خـام از
گی‌هـای خـود مـن  درآمده‌انـد. ایـن اواخـر منتقـدان غالبـاً ایـن اثـر را بیانگـر ویژ
دانسـته‌اند، و گفته‌انـد ورود بـه عالـم تئاتـر را بـا آن آغـاز کـرده‌ام. با آنهـا موافقم؛ 
الان کـه فکـر می‌کنـم ایـن اثـر پیونـد نزدیکـی با زندگـی خـودم در آن زمـان دارد، 
و جوهـر بخـش بزرگـی از آنچـه پـس از آن در آثـارم آمـده از آنجاسـت. نظـرم ایـن 
 این مـورد و چنـد مـورد  کـه در پیشـگفتاری بـر ویرایـش تـازۀ آن کمـی در اسـت 
دیگـر توضیحاتـی بدهـم. در اندیشـه و درون‌مایه تغییـری نمی‌دهم، تنها زبان 
‍ ‍‌یکی از دلایل  بیان این مفاهیم باید تغییر کند؛ زبان منظوم آن... بد است ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ
بدی نظمش این اسـت که کتاب را از روی پیش‌نویسـی چاپ کرده بودند که 

تصحیحـات نهایـی در آن لحـاظ نشـده بـود. ) نامه‌هـا، 276(]1]]

دو نکته در »پیشگفتار« ایبسن بر کاتالینا شیرین است: اولی را خودش می‌گوید 
و آن اینکه او در دورۀ کار در داروخانه در گریمستاد، تنها شب‌ها برای نوشتن این اثر 
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فرصت داشت؛ اینک، شاید به‌شوخی، با خودش می‌گوید »نکند این یکی از دلایلی 
است که تقریباً همۀ صحنه‌های نمایشنامه در شب اتفاق می‌افتد!«  )بند 3(.

دومــی را کــه مــن دریافتــه‌ام و به نظــرم ردیابــی آن در درک آثــار بعــدی او تأثیــر 
کیــد او بــر خطــر بالقوۀ نطق و خطابه در افســون کردن ذهــن مردم با هدف  دارد، تأ
عوام‌فریبی اســت، ترفندی که شکســپیر در جولیوس ســزار به‌خوبی از آن اســتفاده 
می‌کنــد. اشــاره‌ام بــه ایــن جنبــه در ایــن گفتار بــرای این اســت که در همیــن ارکان 
جامعــه دو مــورد از ایــن نطق‌های فصیــح و بلیــغ و، بنابراین فریب‌کارانــه و دوپهلو، 
توجه ما را جلب می‌کنند. یونانیان، می‌دانید، در شــوراهای داوری‌شــان به نطق‌ها 
کاســه‌ای  و خطابه‌هــای شســته‌رُفتۀ مدافعیــن بدبیــن بودنــد و می‌گفتنــد بایــد 
کی یــا متهم را کــه مهارت و چرب‌دســتی  زیــر نیم‌کاســه باشــد؛ آنهــا بداهه‌گویی شــا
چندانی در فنون بلاغت نداشــت، و به قول آنها درهم‌شــور )atechne( بود، بیشــتر 
می‌پسندیدند )مثل دفاعیۀ سقراط که در آن چند بار خارج می‌زند(. در این جنبۀ 
 )grotesque( گون‌نمایی« می‌بینیم که تا مرز قناس کار ایبسن در آثارش نوعی »واژ

نیز می‌رود و با ریزه‌کاری‌های خودش مشت ناطق را برای مخاطب باز می کند.
 بد نیســت در روایت سرگذشــت ایبســن دربــارۀ ویرایش کاتالینــا   باز هم بگویم، 
زیرا، به نظرم، نگرانی‌های او در این ویرایش نشان می‌دهد این اثر از نظر بن‌مایه‌ها 

و درون‌مایه‌های مورد نظر برای آثار آینده‌اش ارزشمند بوده است: 

کــه آثــار بعــدی‌ام بــر محــور آنهــا می‌چرخنــد، مثــل   خیلــی از بن‌مایه‌هایــی 
کرانمنــدی[ توانایــی و ]بی‌کرانــی[ تمنــا، اراده و امــکان، ]حضــور  تضــاد بیــن ]
پیوســتۀ[ آمیــزه‌ای از تــراژدی و کمــدی در زندگــی بنــی‌آدم و فــرد، پیشــاپیش در 
ایــن اثــر به‌شــکلی پیش‌گویانــه امــا محــو مطــرح می‌شــوند، بنابرایــن، به ســرم 
کنــم.... همچنیــن متوجــه شــدم فــرم ایــن  زد ویراســت تــازه‌ای از آن آمــاده 
ــود جــان  ــه مورد نظــرم ب ک ــه ایده‌هایــی  ݩً هیچ‌جــا ب ݧ ــود عمــاݧ ــه ب ک ــر به‌شــکلی  اث

نمی‌بخشــید. )بنــد هــای 10 و 11(

نکته اینکه وی می‌گوید، »ایده‌ها، مفاهیم، شیوۀ گسترش کل اثر دست‌نخورده 
 این نظرهــا[ همانی اســت کــه بــود؛ الان صرفاً در  باقی مانــده اســت. ایــن کتــاب ]از
کیــد از من اســت(. ویرایش نخســتین اثرش  فــرم کاملــی جلــوه می‌کنــد« )بند 12، تأ
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 این نظــر کــه دو ســال پــس از چاپ امپراتــور و جلیلــی )1873( می‌آیــد، که آن‌هم  از
دربارۀ یک شورشــی در امپراتوری روم اســت، نوعی »احیاء« اثر پیشــین برای ایجاد 
هم‌نوایی بیشــتر در ســازوکار این »کل پیوسته و منســجم« بود. در واقع، از آنجا که 
امپراتور و جلیلی برای ایبسن نقش آخرین و پیشرفته‌ترین سلاح در میدان جنگ را 
 این نظر برایش بسیار عزیز بود، انگار می‌خواست کاتالینا، که نخستین  داشت، که از
و قدیمی‌تریــن ســاح آتش‌بــارش بــود، بیــش از پیــش با پیشــرفته‌ترین ســاحش، 

امپراتور و جلیلی، هم‌سویی کند.     
همچنین، در این اثر تقابل‌هایی مانند واقعیت و آرمان‌خواهی، عشق و وظیفه، 
قــدرت دولــت در برابــر آزادی فــردی از درون‌مایه‌هایی‌اند که بعدهــا، به ترتیب، در 
گرگیــرش و   اســتوکمان و بــرادرِ شــهردارش در دشــمن مــردم،  شــخصیت‌های دکتر
رلینگ در مرغابی وحشی، سولنِس و هیلده در استاد سولنِس معمار، و بورکمان در 

جان گابریل بورکمان جلوه می‌کنند.
در این چله‌نشینیِ ایبسن دو نامۀ او به گاس دربارۀ امپراتور و جلیلی نکات مهم 
دیگــری را دربــارۀ تصمیمات سرنوشت‌ســاز او در‌موردݬِ محتوا و ســبک آثار آینده‌اش 
کتبــر 1872(، کــه در جریان نوشــتن این اثر  روشــن می‌کننــد. در نامــۀ نخســت )14 ا
است، او به گاس از چیستی کارش در جریان نوشتن این نمایشنامه خبر می‌دهد: 

بخشــی از زندگــی فکــری و معنــوی خــودم را در آن نقــش می‌زنــم؛ آنچــه را 
کــه مجســم می‌کنــم، تحت شــرایطی متفــاوت، به ســر خــودم آمــده اســت؛ و 
 از آنکــه در آغــاز کار فکــرش را می‌کردم،  موضــوع تاریخــی منتخبــم خیلــی بیشــتر
ارتبــاط نزدیکــی بــا جنبش‌هــای زمانــۀ خودمــان دارد. مــن برقــراری چنیــن 
بــرای  کنــد،  کاری  اثــر چنیــن  قــرار باشــد یــک  ݩً  ݧ گــر اصــولاݧ ا البتــه  ارتباطــی را، 
ــی از مــا دور  ــه از نظــر زمان ک ــر مــدرن از چنیــن موضوعــی  ــوع اث پرورانــدن هــر ن

اســت، ضــروری می‌دانــم. )248(    

امپراتور و جلیلی عنوان فرعی »درام تاریخی جهان« را نیز دارد. حالا چرا ایبسن 
اعتــراف می‌کند در این نمایشــنامه بیش از هرچیزی به کالبدشــکافی ذهن و زمانۀ 
خــودش پرداختــه اســت؟ پاســخ به ایــن پرســش تــا انــدازه‌ای در نامۀ ایبســن )16 

سپتامبر 1864( به بیورنسن پس از جلای وطن و رفتن به رم نهفته است:
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 شــرایط سیاســی در وطــن خیلــی مــرا متأثــر، و خیلــی از لــذات را بــه کامــم تلــخ 
 کرده است. پس انگار همۀ حرف‌ها دروغ و خواب‌وخیال بود! تأثیر رخدادهای 
 اخیــر بــر مــن، بشــخصه، شــگرف خواهــد بــود. حــالا دیگــر می‌توانیــم تاریــخ 
کــه نروژیــان امــروزی آشــکارا بــا گذشته‌شــان پیونــد   باســتانمان را وانهیــم؛ چرا
 کــه دزدان دریایــی یونــان امــروز بــا آن قومــی کــه بــا   چندانــی ندارنــد، همان‌طور
 ناوگان دریایی‌شــان به‌ســوی تروا راندند و دســت خدایان نیز همراهشــان بود، 
 پیونــدی ندارنــد. از نامــه‌ات فهمیدم که ناامید نیســتی. خب، باشــد، امیدوارم 

حق با تو باشد، و ناامید نشوی. ) نامه‌ها، 80(

منظــور ایبســن از »رخدادهــای اخیر« جنگ پروس با دانمارک اســت. وقتی او 
در سال 1864 جلای وطن کرد و رهسپار ایتالیا شد، سرِ راهش شاهد جنگ پروس 
)کنفدراســیون آلمان( و اتریش با دانمارک بر ســر چند ولایت بود. نروژ و سوئد که با 
دانمارک پیمان اتحاد علیه دشمن مشترک داشتند، دانمارک را در این جنگ تنها 
گذاشتند. رفتار نروژ و سوئد ارکان ملی‌گرایی و شعار اتحاد کشورهای اسکاندیناوی را 
در اندیشۀ ایبسن لرزاند.]1]] همچنین، او در این بخش نامه‌اش از گسستی تاریخی 
کافــی بودن گفتمان ملی‌گرایی، و ضرورت گذر از کهنه‌پرســتی زیر  در جامعــه‌اش، نا

پوشش ملی‌گرایی افراطی سخن می‌گوید.   
 این امر به‌هیچ‌وجه به معنای بی‌اعتنایی ایبسن به فرهنگ مردم و آداب‌و‌رسومشان 
 نبود؛ گواه اینکه او در سال 1862 پس از ورشکستگی تئاتر کریستیانیا )اسلو(، که او 
کمک‌هزینۀ پژوهشی برای مطالعۀ فرهنگ   مدیریت هنری آن را به عهده داشت، یک 
 مردمی در گوبرَنزدالن در غرب نروژ گرفت و دو سال بعد گوشه‌هایی از این پژوهش 
 گِنــت شــکفتند. منظــور او پرهیــز از ســوداپیمایی در پهنــۀ گذشــته‌ای کهنــه نه   در پِر
 کهــن بــود. او در بیست و دو‌ســالگی )1850(، یعنــی هم‌زمــان بــا نوشــتن کاتالینــا، شــعر 
« )Til Norges Skjalde( را نیــز نوشــت و بــه شــاعران ملی‌گــرا و  گــران نــروژ  »بــه خنیا
 کهنه‌پرست نروژ هشدار داد از بزرگ‌نمایی گذشتۀ پهلوانی نروژ بپرهیزند و به‌جایش 

به زندگی و زمانۀ خودشان بپردازند و به زبان مردم معاصرشان بنویسند:

گرانِ مردم، چرا … ای خنیا
چرا چنین محو گذشتۀ دور،

چرا غرق در خرده‌ریز خاطراتِ مرده‌ریگمان،
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 چرا در گرگ‌و‌میش، محو تصویر ســتاره‌ای مات شــده‌اید، که مانندۀ کورســوی 
آتشی خفه از پسِ ابر جلوه می‌کند؟

مگر آن شعله‌ای که در جست‌و‌جویش هستید همانی نیست،
که تنها به رسم هدیه برای بهره‌مندی مردم به شما ودیعه داده‌اند،

قومی که انتظار دارد شاعرش با سخنی الهام‌گرفته از آنها،
آرزوها، دردها، و شادی‌هایش را روایت و تفسیر کند؟

...
وه، به‌راستی وقتی آفتاب می‌درخشد، یا غروب می‌کند،

صور زیبای این زمانه سوسو می‌زنند،
هان، نمی‌بینید این‌همه منابعی که می‌درخشند،

شعری از زندگی مردم با گل‌های زیبا!
ــان  ــی، ج ــبیه زندگ ــری ش ــا تصوی ــرودهایتان، ب ــذرا را در س گ ــر  ــن تصاوی ــد ای بای

ببخشــید،
گونۀ شما، مردم گنجایش »کن فیکون«های خدا

آن‌هم در جامۀ اطلس ادبیات فاخر را ندارند! 
.  …

کتبر 1872 به گاس که در بالا آمد، یادآوری می‌کند  ایبسن در بخشی از نامۀ 14 ا
»موضوع تاریخی« در امپراتور و جلیلی، بیش از آنکه روایت گذشــته‌ای دور باشــد، 
در درجۀ اول اشــاره به دادوســتد ذهنی خودش با پدیده‌های سیاسی، فرهنگی، و 
اجتماعی زمانۀ خودش بوده و »ارتباط خیلی نزدیکی با جنبش‌های زمانۀ خودمان 
دارد«. اینجــا، ســوای ســرخوردگی او از ملی‌گرایــی مبتنی بر وحدت اســکاندیناوی، 
اشــارۀ ایبســن بــه ظهــور جریان‌های سیاســی قدرتمندی اســت کــه سراســر اروپا را 
: بازی و جدل ایبسن با مدعیان نوزایی اجتماعی«،  گفتارم  گرفت. در »هدا  گابلر فرا
بر ترجمۀ این نمایشــنامه، از جریان‌های فلســفی و سیاســیِ زمانۀ ایبسن، از جمله 
دیدگاه‌های هگل، کارلایل، مارکس، نیچه، رانکه، دربارۀ اهمیت تاریخ و انواع رویکرد 
بــه تاریخ‌نگاری در پیوند بــا محتوای نهفته در تاروپود ‌هدا  گابلــر گفته‌ام. بنابراین، 

اینجا تنها به دو نکته اشاره می‌کنم. 
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کــه مارکــس و انگلــس بیانیــۀ حــزب  نخســت اینکــه ایبســن بیست‌ســاله بــود 
کمونیســت )1848( را نوشــتند و تاریــخ را بر اســاس جنــگ طبقاتــی تعریــف کردند. 
کیدش  مارکــس و انگلــس، در وهلــۀ اول، اعتبار تاریخ اســاطیری و پهلوانــی را، که تأ
بــر طبقــه و فرد بود، از میان بردنــد. دیگر اینکه، هرچند آنها ایدۀ هــگل دربارۀ روند 
جدلــی یــا دیالکتیک در تاریخ را پذیرفتند، اما وجه ایده‌آلیســتی آن را به دیالکتیک 
مــادی تبدیــل کردند، امری که باید به بهترین وجه و به‌صورت عینی در تضادهای 

طبقاتی جلوه کند.  
کونین )1814-1876(، فیلســوف آنارشیســت و انقلابی  دوم اینکــه میخائیــل با
روســی به میدان آمد، کســی که میزان تأثیرش بر ســپهر اندیشــۀ اروپــا دربارۀ دولت 
کونیــن دولــت را دشــمن ملت  و جامعــه خیلــی بیشــتر از مارکــس و انگلــس بــود. با
می‌دانســت و به‌جایــش از ایجــاد تعاونــی میــان فدراســیون‌های خودمختــار بومی 
پشــتیبانی می‌کرد. نکتۀ جالب اینکه او بین ســال‌های 1870 تا 1876، یعنی درست 
هم‌زمان با چله‌نشینی و خانه‌تکانی ایبسن، مهم‌ترین آثارش، ازجمله »خدا یا کار: 
دو اردوگاه« )1871( را نوشــت و در آن از رویارویی دو جبهۀ کهنه و نو، یعنی الهیات 
مســیحی و منکران آن، ســخن گفت. او »امپراتوران، شاهان، مقامات رسمی و همۀ 
آن اشــخاص ممتاز اروپا را که نامشــان در کتاب راهنمای خانواده‌های ســلطنتی و 
اعیان اروپا ثبت شده« )36( از شمار لشکریان الهیات مسیحی معرفی کرد و جبهۀ 
مخالف آنها را »لشکر انقلاب و... منکران اصول خودکامگی... یعنی همۀ کسانی که 

انسانیت و آزادی انسان را باور دارند« )37( نامید. 
 گِنت )1867(  همان‌طور که پیش‌تر آمد، ایبسن در ایتالیا و پس از نوشتن پِر
کوچش به درِسدِن سرگرم یادداشت‌برداری برای نوشتن امپراتور و جلیلی بود.   تا 
 هِمِر به‌درستی می‌گوید امپراتور و جلیلی »نبرد میان باورهای یونانی و مسیحی 
 است ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌میان دو هستی متفاوت، یکی این‌جهانی و دیگری آن‌جهانی« )24(. جولیان، 
 به‌عنوان آخرین امپراتور غیرمسیحی و نیز به‌عنوان یک فرد )که بخشی از هستی 
 خود ایبسن نیز هست( درگیر زمانه‌ای خروشان است که می‌خواهد از جهان مسیحی 
مبتنی بر معجزه به هستی ساده و دنیوی یونان باستان و مذاهب شرقی بازگردد 
)یکی از القابی که به جولیان داده‌اند »خورشید شاه« در چهارچوب مذاهب شرقی 
در ایران باستان است(. جولیان در پردۀ پنج از بخش یک این نمایشنامه رو به 
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در  کونین  با سخنان  یادآور  که  می‌گوید  سخنانی  مسیحیت  دربارۀ  کسیموس  ما
»خدا یا کار« است:

گــر روحــم در نفرتــی جونــده و ویرانگــر نســبت به قاتــلِ  مــدام "امــر و نهــی". ا
 خویشــاوندم گلوله می‌شــد، فرمان الهی چه بود: »دشــمنت را دوســت بدار!«. 
گر ذهنم، در عطش زیبایی، هوس مناظر و آیین‌های دنیای یونان باســتان   ا
کــه »تنهــا به‌دنبــال   را می‌کــرد، مســیحیت مثــل قرقــی بــر ســرم فــرود می‌آمــد 
گــر در درونــم لــذات شــیرین و شــهوانی تن نســبت به  رســتگاری روحــت بــاش!«. ا
 این‌وآن را حس می‌کردم، مسیح، این شهزادۀ کف‌نَفس با فرمان »از تن رها شو، 
 تــا روحــت جــاودان بمانــد!« مــن را به وحشــت می‌انداخــت.... از آن زمانی کــه 
 ایــن دانــای غیــب ]شــهر[ جلیلی )مســیح( فرمانروای عالم شــده، هرچیز انســانی 
 حرام شــده. در نظر او، زندگی کردن یعنی مردن. عشــق‌و‌نفرت، هردو گناهند.... 

)بخش 1، پ. 5، 145-46(     

ایبســن در کجــای ایــن طیف تاریخی می‌ایســتد؟ بــا هِمِر موافقم کــه می‌گوید، 
»به نظر می‌رسد معضل ایبسن این بود که در این موقعیت تاریخی او با شورشیان 
همــدردی می‌کــرد، امــا هم‌زمان علیه نگاهی یک‌بعدی از ســوی هــردو جناحِ درگیر 
کنش نشان می‌داد. نگاه یک‌سویه نشانۀ نبودِ بینش دیالکتیک )بحث منطقی(  وا

روند تاریخی است« )26(.
امپراتــور و جلیلــی نقطــۀ پایــان درام تاریخــی در کار ایبســن و نویدبخــش آغــاز 
مرحلــه‌ای نــو در درام‌نویســی اوســت. او در 15 ژانویــه، 1874 دربــارۀ زبــان امپراتور و 

جلیلی و به‌نشانۀ ورود به مرحلۀ تازۀ درام‌نویسی به گاس حرف آخرش را می‌زند:

شــما معتقدیــد ایــن اثــر بایــد بــه نظــم نوشــته می‌شــد، و اینکــه چنیــن کاری بــه 
 کــه ملاحظــه  ارزش اثــر می‌افــزود. اینجــا بایــد بــا شــما مخالفــت کنــم. همان‌طور
کــه  کرده‌ایــد، نمایشــنامه بــه رئالیســتی‌ترین ســبک نوشــته شــده؛ تصویــری 
می‌خواســتم برانگیــزم واقعیــت بــوده اســت. می‌خواســتم در خواننــده ایــن 
کــه واقعــاً رخ داده اســت.  کــه آنچــه می‌خوانــد چیــزی اســت  حــس را برانگیــزم 
ــه نظــم می‌نوشــتم، آن‌وقــت برخــاف هــدف خــودم عمــل می‌کــردم و از  ــر ب گ ا
دســتیابی بــه کار و هدفــی کــه بــرای خودم مشــخص کرده بــودم دور می‌ماندم. 
ــدان  ــه چن ک ــادی،  ــخصیت‌های ع ــه ش ــر این‌هم گ ــتم و ا ــم می‌نوش ــه نظ ــر ب گ ا
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ــا آهنــگ و قالب‌هــای  ــر آورده‌ام، ب  آنهــا را در ایــن اث
ً
هــم مهــم نیســتند و عمــدا

شــعری حــرف می‌زدنــد، همــه محــو می‌شــدند. مــا دیگــر در دورۀ شکســپیر 
کــه  زندگــی نمی‌کنیــم. همیــن حــالا هــم میــان پیکرتراشــان حــرف از ایــن اســت 
پیکره‌هــا را بــه رنــگ طبیعی‌شــان از کار درآورنــد.... ترجیــح می‌دهــم ســر یــک 
سیاه‌پوســت را به‌جــای مرمــر ســفید از مرمــر ســیاه درآورنــد. به‌طورِکلــی، ســبک 
بایــد تابــع میــزان آرمان‌وارگــیِ نهفتــه در دل بازنمایــی باشــد. اثــر تــازۀ مــن یــک 
تــراژدی بــا معیارهــای یونــان باســتان نیســت؛ آنچــه می‌خواســتم نقــش بزنــم 
انســان بــود؛ بنابرایــن، اجــازه نخواهــم داد بــه »زبــان خدایــان« ســخن بگوینــد. 

) نامه‌هــا، 269(  

امپراتور و جلیلی نقطۀ عطفی در کار ایبسن است، زیرا، هرچند این نمایشنامۀ 
تاریخی در پهنه‌ای گسترده )حماسی( رخ می‌دهد، زبان آن به نثر است و می‌توان 
آن را »آخریــن نمایشــنامۀ یــک دوره و نخســتین نمایشــنامۀ دوره‌ای دیگــر« )مایــر 
 این روی، این اثر گواه آن اســت که »او با تئاتر حماســی وداع  380( به شــمار آورد. از
می‌کند... و پیش‌درآمدی است بر سلسله‌نمایشنامه‌هایش به نثری طبیعی که در 
کوتاه‌زمانــی پــس از این اثر مثل یک سلســله‌بمب بر ســر قرن نوزده فــرود می‌آیند« 

)مایر 380(.    
گر در قالب این به اصطلاح »چله‌نشــینی« ایبســن بین سال‌های  با‌این‌همه، ا
 گِنت و دریافت آن از ســوی منتقدان  1869 تــا 1877 بمانیــم، از ماجــرای انتشــار پِر
کنــش ایبســن بــه آن، به‌عنــوان یکی از مایه‌هــای اصلی »چله‌نشــینی« او غافل  و وا
خواهیــم شــد. روشــن‌فکران و منتقدان نروژی و دانمارکی این اثــر و براند را مصداق 
»فلسفۀ منفی« یا طنز تند ایبسن علیه ملی‌گرایی دوآتشۀ نروژیان می‌دانستند.]1]] 
 گِنت به  بنابرایــن، بهتــر اســت بازگردیــم بــه زمانــی که حتــی پــس از رســیدن پِر
چاپ دوم، آن‌هم دو هفته پس از چاپ اول، کلمنس پترسن )1918-1834(، خبرۀ 
زیباشناســی هنر و منتقد تئاتر دانمارک، دربارۀ آن نوشــت این اثر »ادبیات واقعی« 
گذرش از واقعیت به هنر هیچ‌یک از مقتضیات هنر و  نیســت؛ زیرا نویســنده در »فرا
ݩً برآورده نمی‌کند« )در نامه‌ها، 144(. وی همچنین این نمایشــنامه  ݧ واقعیت را کاملاݧ
را »مشتی افکار غلط‌انداز و معما« می‌داند که »چون هیچ معنایی ندارند، لاینحل 
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 گِنت بیشتر در حوزۀ روزنامه‌نگاریِ  می‌مانند« )145(. او در پایان با این سخن که پِر
جدلی جای می‌گیرد تا قلمرو ادبیات، تیرِ خلاص را به ایبسن می‌زند. 

اما ایبسن پس از خواندن نقد پترسن، در تاریخ 10 دسامبر 1867 به بیورنستِرنه 
بیورنسن )1910-1832( نامۀ گلایه‌آمیزی نوشت]1]] و شدیداً به پترسن، که دوست 
گر نیست، ادبیات  بیورنسن بود، توپید و سپس گفت، »کتاب من ادبیات است؛ و ا
خواهد شد. مفهوم ادبیات در کشور ما، نروژ، طوری بنا خواهد شد که سرمشقش 
این کتاب باشــد. در دنیای اندیشــه و ایده هیچ‌چیز پایدار نیســت. اسکاندیناویانِ 
این قرن مردم یونان باســتان نیســتند« )145(. اما از این هم مهم‌تر فرو رفتن او در 
نقش بَرسَرک‌ها )جنگجویانِ خرس‌پوش اودین، خدای خرد، جنگ، هنر، فرهنگ، 
و مردگان در اسطوره‌های اسکاندیناوی( و اعلام جنگ با چنین منتقدانی آن‌هم با 

بهره‌گیری از روش جدید و تغییر ابزار کارش است:

گر من شاعر نیستم،  گر بنا بر جنگ است، پس ]بگو[ بجنگ تا بجنگیم! ا  ا
 دیگر چیزی برای باختن ندارم. بختم را به‌عنوان عکاس]1]] آزمایش می‌کنم. 
 مـــی‌روم ســـراغ معاصرانـــم در شـــمال ]اســـکاندیناوی[، یکی‌یکـــی قطارشـــان 
 کـــه همیـــن حـــالا هـــم پنبـــۀ آن ملی‌گرایـــان طـــرف‌دار پالایـــش   می‌کنـــم، همان‌طور
 زبـــان ]نـــروژی[]1]] را زده‌ام. نـــه بـــه جنینـــی در رَحِـــم مـــادرش رحـــم و نـــه بـــه فکر و 
 احساس نهفته در حرف هیچ تنابنده‌ای که افتخار زخم تیغم نصیبش شود، 

کید از من است.(    اعتنا می‌کنم )145، تأ

نکتۀ قابل توجه در پدیدارشناســی ذهن ایبســن اینکه او حتی پیش از مرحلۀ 
کنش به  »چله‌نشــینی« هفت‌ســاله‌اش، یعنی پس از انتشــار پِر گِنت )1867(، در وا
منتقدانش می‌گوید، »بختم را به‌عنوان عکاس آزمایش می‌کنم« امری که در مرغابی 
وحشــی تجلــی می‌یابــد: اثری کــه به‌نوعــی نظریه‌پــردازی او دربارۀ هنر درام‌نویســی 
گون‌گویی ایبسن، زیرا او می‌خواهد  دربارۀ زندگی معاصر است )البته با همان رگۀ واژ

این هنرش را زیر صورتک یالمار به چنان اوجی برساند که زبانزد همه شود!(.
این ســپهر گفتمانی درام‌نویســی اســت که در آغاز کارش در جســت‌وجوی فرم 
دراماتیــکِ مناســب روزگار خــودش اســت. اســتریندبرگ، چخــوف، و آرتو ایبســن را 
فیلســوفی در هیئــت درام‌نویــس خوانده‌اند. در نوشــتۀ دیگری دربــارۀ دیدگاه این 
 درام‌نویسان و نیز نسبت آنها با ایبسن نوشته‌ام.]1]] ایبسن از همان آغاز در پاسخ به 
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گر فلســفه‌ای در کار باشد،  چنین دیدگاهی می‌گفت در وهلۀ اول »شــاعر« اســت و ا
باید آن را در تار‌و‌پود شاعرانگی او بیابند.

ݩً ما که امروز دربارۀ ایبسن و سیر تکوینی آثار او داده‌های بیشتری داریم،  ݧ احتمالاݧ
می‌توانیم بگوییم انگار سخن مالدۀ ریلکه خطاب به ایبسن، آنجا که می‌گوید »خط‌ 
ســیرت‌ را روی‌ هر صفحه‌ و نقشــه‌ای‌ غلط‌ ترســیم کرده‌اند«، شــامل حال خود این 
نویسندگان و ما نیز می‌شود؛ زیرا آنها و ما، نه‌تنها با نادیده گرفتن ارکان جامعه، بلکه 
بــا نادیده گرفتــن سلســله‌رخدادهایی که به آثــار »معاصر« یا رئالیســتی او انجامید، 

ݩً با رفتار گزینشی در پژوهش و ترسیم این خط سیر به خطا خواهیم رفت. ݧ احتمالاݧ
کـه چـرا صاحب‌نظـران و منتقـدان آثـار ایبسـن  حـالا بازگردیـم بـه ایـن معضـل 
گیـرم مرحلـۀ سـوم زندگـی هُنـری  گـروه »درام معاصـر« ندیدنـد.  ارکان جامعـه را در 
ایبسـن بـا عروسـک‌خانه آغـاز شـده باشـد، آیـا ایـن بدان معناسـت کـه حرکـت آرام و 
اندام‌واری در کار ایبسـن نبوده اسـت؟ آیا او برای بازنگری در سـبک درام‌نویسـی به 
پـل، گلـوگاه، و گذرگاه‌هـای متناسـب با پویاشناسـی نیروهای موجـود در هر دهه‌ای 
از دورۀ درام‌نویسـی‌اش نیـاز نداشـته اسـت؟ شـاید وقتـی ایبسـن می‌گفـت »تنهـا بـا 
دریافـت همـۀ آثـارم همچون یک کلِ پیوسـته و منسـجم اسـت که خواننـده خواهد 
توانسـت از آنچه کـه کوشـیده‌ام در تک‌تـک آنهـا بگنجانـم برداشـت دقیقـی داشـته 
باشـد« ) نامه‌ها، 330( به همین نکته اشـاره می‌کرد. ایبسـن از مخاطبش می‌طلبد 
آثـارش را مثـل زنجیـری کـه حلقه‌هایـش به‌هـم گـره خورده‌اند بداند و هـر بن‌مایه‌ای 
کـه در اثـری می‌آیـد صرفـاً پدیـده‌ای مسـتقل و پایان‌یافتـه در نظـر نگیـرد، بلکـه  را 
گسـترش دیالکتیکـی آن را در چرخـۀ آثـار ردیابـی کنـد و، تازه پس از رسـیدن به پایان 
کلـی بـه آنهـا  ایـن زنجیـره، در هیچ‌یـک به‌تنهایـی منـزل نگزینـد و از چشـم‌اندازی 
 بنگرد و پیوسـتگی حلقه‌های هرمنوتیکی آن را بشناسـد )شـاید آوردن گردشـگاهی 
 به نام »چشم‌انداز« بر فراز تپه‌ای در یکی از پایانه‌های آثار ایبسن، بانوی دریا)یی(، 

اشاره‌ای به همین نکته باشد(.
در واقــع، گاهــی منتقــدان در ارزیابی‌هایشــان از مــردم عقــب می‌مانند. شــاید 
 که باید، به پدیدارشناسی یا علت وجودی اثری در یک  به این دلیل که آنها، آن‌طور
کل توجــه نمی‌کننــد. یکی از این عوامــل که می‌تواند بر حضور و برد اثر تازه تأثیرگذار 
، و نگاه تازۀ او به فلسفۀ  باشــد تصمیم تازۀ نویســنده برای تغییر سبک، مقیاس کار
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سیاســی و اجتماعــی حضور فرد و جامعــه در اثر جدیدش اســت. از این هم مهم‌تر 
اینکه گاهی اثری که بعد از یک کار فاخر و سنگین از همان نویسنده می‌آید، قربانی 
فضا و ذهنیتی می‌شود که اثر قبلی به آن دامن زده است؛ آن‌وقت، اثر تازه به‌سادگی 
نمی‌تواند خودش را از زیر سایۀ اثر قبلی برهاند و هستی یگانۀ خودش را آغاز کند. 

 این صورت، باید دید آیا نویسنده در اجرای چنین تصمیمی موفق بوده یا نه. در
پاســخ به این ارزیابی در زمان ایبســن به‌سوی »نه« می‌چربید. البته هر گروه با 
زمینه‌سازی‌هایی که خود ایبسن با آثار قبلی‌اش به آن دامن زده بود به این پرسش 
 گِنت به  کنش نشان می‌داد. او در براند کلیسای نهادینه را هدف گرفته بود و در پِر وا
پروپای جنبش ملی‌گرایی نروژ پیچیده بود و با صحنۀ رفتن پِر به »وادی جن‌ها« از 
مجلس و دولت وقت نروژ کاریکاتور گزنده‌ای ساخته بود. روشن است که منتقدان 

کنش‌ها به آثار او منفی بود. وطنی از طنز بی‌امان او آسایش نداشتند و وا
اما یک منتقد مخالف او در آلمان در همین رابطه خوب گفته است؛ و شنیدن 
 حرف حساب، حتی از منتقدی که چشم دیدن آثار ایبسن را نداشت، خالی از لطف 
 نیست. در زمان ایبسن منتقدی به نام کارل فرنتزیل برای تئاتر برلین نقد می‌نوشت. 
ݩً   ایبسـن را درام‌نویس و ارکان جامعه را نمایشـنامه نمی‌دانسـت. دینگِسـتاد در  ݧ  او اصولاݧ
 پژوهشـی دربارۀ اجراهای آغازین ارکان جامعه، عروسـک‌خانه، و جن‌زدگان در اروپا 
کـه مضمونـش همیـن تغییـر شـیوۀ ایبسـن   نکتـۀ جالبـی را از فرنتزیـل نقـل می‌کنـد 
 است که شخصاً، از حیث نکته‌ای که می‌گوید و نه از حیث واقعیت امر در آن زمان، با 
 او موافقم. دینگِستاد در این پژوهش از فرنتزیل نقل می‌کند که دربارۀ کار ایبسن در 
 آن مقطع گفته بود »وقتی نویسندۀ ]درام[ حماسی میدان را خالی کند، سخنوران و 
 لفاظان به میدان می‌آیند« )105(؛ که اشاره‌اش به گذر ایبسن از درام تاریخی   ‍‍ـ‍ـ‍ حماسی 
 امپراتور و جلیلی )1873( است که قبل از ارکان جامعه می‌آید، و در این دومی ایبسن 
 ظاهـراً بایـد از دنیـای حماسـی بـه دنیـای زبان‌بـازان و عوام‌فریبـان دنیـای معاصـر 

سقوط کرده باشد.
 آنچه که فرنتزیل در کار ایبسن در نظر نمی‌گیرد این است که کوچ ایبسن از زبان 
 فاخر و منظوم در درام حماسی  ‍‍ـ‍ـ‍ تاریخی و روی آوردن به نثر در درام معاصرش دقیقاً 
 برای افشای خیانت به حقیقت از سوی سخنوران و لفاظانی است که برای ماندن 
 در میـدان قـدرت زبـان را بـه دریوزگی و روسـپی‌گری وامی‌دارنـد. بنابراین، او حتی در 
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 امپراتـور و جلیلـی نظـم را کنـار گذاشـت و بـا ایـن کار نه‌تنهـا از صلابـت و فاخـری ایـن 
 اثـر تاریخـی کاسـت، بلکـه زمینـه را بـرای ورود بـه زبانـی زبـده در آثـار آینـده‌اش فراهـم 
 کـرد؛ و پـس از درام‌هـای تاریخـی او، ایـن مسـئولیت سـنگین بـر دوش ارکان جامعـه 
 افتاد، جایی که زبان در میدان‌های عینی غیبت یا شایعه، زبان‌بازی یا بلاغت )ابزار 
گری در نوسانی هشداردهنده است. شارلاتان‌ها برای ماندن در میدان قدرت(، و افشا
کتبر 1875( می‌نویسد »کار تازه‌ام  و اما ارکان جامعه. او در نامه به ناشرش )23 ا
به‌ســرعت پیــش مــی‌رود؛ تــا چنــد روز دیگر پــردۀ اولش تمــام می‌شــود؛ و این برای 
من همیشــه مشکل‌ترین بخش نمایشنامه اســت. عنوانش این خواهد بود: ارکان 
جامعه، نمایشــنامه‌ای در پنج پرده. می‌شود این کار را، به‌نحوی، همتای اتحادیۀ 
جوانــان دانســت؛ اثــری که به‌نحو چشــمگیری به عمق چندین مســئلۀ مهم‌تر روز 

می‌پردازد« ) نامه‌ها، 291(. 
کتبر 1877 با شمارگان 6000 نسخه و پس از دو ماه در 4000  این نمایشنامه در ا
نسخه چاپ شد. همان‌طور که پیش‌تر آمد، نخستین یادداشت‌های ایبسن دربارۀ 
 این میان  این نمایشنامه مربوط به سال 1870 هستند؛ اما همان‌طور که گفتم، در
ایبســن این کار را رها کرد تا مایه‌ها و فرم کار رئالیســتی‌اش را بشناســد وســپس آن 
را  بنا کند. برَندِس در ســال 1871 در ســخنرانی‌هایش از نویســندگان اسکاندیناوی 
خواسته بود همانند نویسندگان فرانسوی که مسائل اجتماعی را درآثارشان به بحث 
می‌گذاشــتند، از مســائل روز زندگی بنویســند. بیورنســن در این زمینه نمایشــنامۀ 
کشــورهای اســکاندیناوی  ورشکســتگی )1875( را نوشــت. رســوایی‌های مالــی در 
ݩً    ایبســن را برای آغاز هنر »عکاســی« در نمایشنامه‌نویســی  ݧ در ســال 1873 احتمــالاݧ
ترغیــب کرده بود. او در ســال 1875 در شــعر »نامه‌ای به نظم« گفتــه بود مردم نروژ 
»سرنشــینان کشتی‌ای هستند که جســدی در متاعش دارد« )275(. ارکان جامعه 

به این درون‌مایه نیز اشاره دارد.
 شکل و ابزار کار ایبسن در این نخستین اثر در چرخۀ آثار معاصر او چیست؟ نیچه، 
گنــر« نســبت به همۀ کســانی که طبقۀ بــورژوا را در تئاتر جمع می‌کردند،   در »ضد وا
گر در تئاتر دچار »گوســفندصفتی«  گنــر، بدبیــن بود؛ زیــرا از دیــد او تماشــا  حتــی وا
 می‌شــود. ایبســن، اما می‌گفت نیچه گناهی ندارد؛ مشــکلش این اســت که در دورۀ 
دموکراســی/میان‌مایگی زندگــی می‌کند. پس ایبســن مایــۀ کارش را میان‌مایگان یا 
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کونین موش آزمایشــگاهی در   همان طبقۀ بورژوا قرار داد، یعنی همان کســانی که با
دستگاه دولت/شهر می‌نامید. 

کــه  گفتــه‌ام   » در دو وبینــار »ایبســن: انتخاب‌هــای ســخت و سرنوشت‌ســاز
گزینه را برای »درام معاصرش« برگزید. او که از دورۀ کارش در  ایبســن دشــوارترین 
بَرگِن بســیاری از نمایشــنامه‌های مولیر را برای تئاتر این شهر طراحی کرده بود، با 
« که از نیمۀ دوم قــرن نوزده در پاریس رواج یافته بــود و در تئاترهای  »تئاتــر بلــوار
آن انواع پیِس‌های ســرگرم‌کننده، نمایش‌های آتش‌بازی، و ملودرام‌های عشــق و 
دسیســه و جنایی اجرا می‌شد، آشنایی داشت. یکی از زبردست‌ترین نویسندگان 
« اوژن اســکریب )1791-1861( بود که برای نوشــتن نمایشــنامه‌های  »تئاتــر بلــوار
"خوش‌ســاخت" ســرِ زبان‌هــا بود. آثــار او برای ذائقــۀ میان‌مایگان بود کــه از انواع 
ترفندهــای هیجــان، نامــۀ لورفتــه )نمونــه‌اش نامه‌هــای لورفتــۀ برنیــک در ارکان 
جامعــه(، یــا جعل امضا )نمونــه‌اش امضای جعلی نــورا در عروســک‌خانه(، مثلث 
عشــق )مثل تلاش قاضی برَک برای نفوذ در ســراپردۀ هدا در هدا  گابلر(، یا عشــق، 
خیانــت، و انتقــام )مثــل بازگشــت ایرنــا بــرای انتقــام از اســتاد رُبک( و... اســتفاده 
می‌کرد. آثار اســکریب ژرفای روان‌شــناختی چندانی نداشتند اما، به قول معروف، 
« نمایشــنامه  مو لای درز پیرنگ آن‌ها نمی‌رفت. به‌علاوه، همانند ارســطو، »کردار

برایش اهمیت خاصی داشت. 
گــر نامه‌هــای لورفتــه در آثار اســکریب  امــا ایبســن بــدل‌کار چرب‌دســتی بــود. ا
برنیــک  از  گرفتــن  اعتــراف  بــرای  گرویــی  جامعــه  ارکان  در  بودنــد،  سرنوشت‌ســاز 
نمی‌شــوند، بلکــه آنهــا را پــاره و از میــدان هیجان بــرای مخاطب بیــرون می‌کنند و، 
گر در اثر اسکریب   کار درمی‌آید؛ ا کارآمد، و بیهوده از به این ترتیب، ترفند اسکریب نا
ک می‌انجامد، در هدا  گابلر  مثلث عشــق و ‌دسیســه به پایانی خوش، هرچند دردنا
گر پیرنگ و  نه چنان مثلثی شــکل می‌گیرد و نه پایان نمایشــنامه »خوش« اســت. ا
کردار برای مخاطب اســکریب اهمیت داشــتند، ایبسن به‌جای پیرنگی رو به جلو و 
 ،)retrospective( کرداری بر اســاس علت‌ومعلول، با اســتفاده از پیرنگی پس‌نگرانه
یعنی سرریز شــدن کردارهای گذشته در زمان حال، پیرنگ اسکریبی/ارسطویی را 
گر  کنــد و سســت کرد و، در نتیجــه، هیجان جایش را بــه بازنگری و ژرف‌نگــری داد. ا
ترفندهای اســکریب جایی بــرای جلوه‌های زبانی قلندرمآبانه باقــی نمی‌گذارند، در 
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هدا  گابلر نه‌تنها مثلث عشق و دسیسه شکل نمی‌گیرد، بلکه هدا، موضوع عشق، تا 
آخرین لحظۀ حضورش با آتشبار زبانش غوغایی به پا می‌کند و سینه‌به‌سینه با برَک 

( دسیسه و ‌عشق می‌بازد.  نرد )فرار از
از روی آوردن ایبســن به »عکاســی« گفتم. در مرغابی وحشی یالمار و هدویگ 
را مشــغول رتوش کردن عکس‌ها می‌بینیم. این اشــارۀ مستقیم ایبسن به روگردانی 
از شــیوۀ بازنمایی ناتورالیست‌هاســت که می‌گفتند کار نویســنده عکاســی محض از 
واقعیت موجود اســت. »رتوش« در حرفۀ ایبسن به معنای افزودن وجوه نمادین، 
اسطوره‌ای، و تاریخی چندلایه است، شیوه‌ای که می‌توان شاعرانگی آثارش نامید.  
کتبر 1868( در بدو کوچ از  همان‌طور که در بالا آمد، او در نامه به ناشرش )31 ا
ایتالیا به آلمان دربارۀ تئاتر آنجا می‌گوید، »تئاتر یکی از بهترین هنرها در آلمان است؛ 
گ است...«. اما  ]هرچند[ از حیث قریحه و هنر خیلی‌خیلی پایین‌تر از تئاتر کوپنها
مرغابــی وحشــی او کــه شانزده ســال پــس از ورودش به آلمان نوشــته شــده بخش 
دوم نظــر او را کــه تئاتر آلمانی‌هــا »از حیث قریحه و هنر خیلی‌خیلی پایین‌تر از تئاتر 
گ اســت« نفی می‌کند. این نمایشنامه به‌طرز عجیبی آشکارا »ساختگی« یا  کوپنها
گون تئاتری چنان اســتادانه کنار هم  برســاخته )artifice( اســت. اینجا عناصــر گونا
مکتــب  در  »آشــنایی‌زدایی«  ترفنــد  هماننــد  آن  مصنوعی بــودن  کــه  نشســته‌اند 
فرمالیســم روســی است. جانســتن در چرخۀ ایبسن شیوۀ کار ایبســن در این آثار را 
برخاسته از آشنایی او با سنت تئاتر آلمان می‌داند که در آن مخاطب باید ساختگی 
یا مصنوعی بودن تئاتر را به‌خوبی حس کند )368(. همچنین، در گفتارم بر ترجمۀ 
هدا  گابلــر نظــر ییتــس را آورده‌ام کــه در آغــاز از مصنوعی بــودن شــخصیت‌های آثار 
ایبســن، ازجملــه جــن‌زدگان، روی صحنــه به شــگفت آمده بــود، اما پــس از دیدن 
هدا  گابلر به این نتیجه رسید که کار ایبسن بر اساس روش یا متد خاصی است. این 
شــیوۀ کار ایبســن که از تئاتر آلمــان الهام گرفته بود یکی دیگــر از ترفندهای او برای 
اســتفاده از طرز کار اسکریب در نوشتن درام خوش‌ساخت و شبیه زندگی عادی و، 

درعین‌حال، فرار از واقع‌نمایی محض زندگی با آشنایی‌زدایی از آن بود.     
در گفتــارم بر ترجمۀ مرغابی وحشــی به‌عنوان نمایشــنامه‌ای بــا زیرمتن نظریۀ 
تئاتــر تراژیــک از میان‌مایــگان ایبســن گفتــه‌ام. امــا نبایــد ارکان جامعه را دســت‌کم 
بگیریم. به دستور صحنۀ پردۀ یک نگاه کنید: »سالن بزرگ و جادار در منزل برنیک. 
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 جلو، چپ، دری به دفتر کار برنیک باز می‌شود؛ عقب‌تر در همین دیوار درِ مشابهی 
 اســت. میــان دیــوار مقابــل، درِ ورودی بزرگــی اســت کــه بــه خیابــان بــاز می‌شــود« 
کید از من است(. این نخستین و آخرین اثری است که دری از »سالن   )ص. 57؛ تأ
بزرگ« در خانه‌ای رو به خیابان باز می‌شــود: انگار ایبســن از همان آغاز می‌خواهد 
مــا را بــه فضایی همانند »تئاتر بلوار« بکشــاند. همچنین، یادمان باشــد او در 1870 
نوید نوشتن نمایشنامه‌ای را داده بود با این درون‌مایه اصلی »که چطور زنان باید 
متواضعانه در پس‌زمینه بنشینند درحالی‌که مردها با اطمینانی که هم آدم را کفری 
می‌کند و هم جذبه دارد، ســرگرم اهداف حقیرشــانند«. ایبســن در این نمایشنامه، 
با این دســتور صحنه و چنین فضایی یک ویترین نمایشی/ تئاتری می‌سازد و این 
کار را تقریبا در تمام صحنه‌های این اثر ادامه می‌دهد. این اشــاره به »دیدن« اتاق 
نشیمن به‌عنوان جایی عادی که، درعین‌حال، قرار است در آثار معاصر او همچون 

موضوعی تکراری اما مهم و ناروال )uncanny( بیاید بسیار مهم است.
در نگاه اول، این نمایشنامه، در مقایسه با آثار بعدی ایبسن، خام و سردستی 
گــر چنیــن چیــزی را بــاور داشــته باشــیم، ضــرورت  جلــوه می‌کنــد. بخشــی از آن، ا
بازنمایی شــهری در آستانۀ کشمکش‌های جامعه‌ای در گذر از دورۀ پیشامدرن به 
مدرن اســت. به‌عبارتی، نباید انتظار داشــته باشــیم اینجا هم صحنه‌پردازی، زبان، 
و شــخصیت‌ها مانند صحنه‌پردازی‌های جادویی، نثر شــعرگونه، و شــخصیت‌های 
پیچیدۀ آثاری مثل مرغابی وحشــی، روسمرســهولم، یا هدا  گابلر باشــند. ایبسن به 
گاس یــادآوری کــرده بــود که »به‌طورِکلی، ســبک باید تابع میــزان آرمان‌وارگیِ نهفته 
در دل بازنمایــی باشــد«. بنابراین، در ارکان جامعه بیشــتر امــور ضرورتاً باید زمخت 
و خام جلوه می‌کردند تا وقتی، به‌عنوان مثال، به اســتاد ســولنِس معمار می‌رســیم 
حس کنیم ذهنمان در مسیر فرگشت تاریخی، از راه آشنایی با فرم‌های پیچیده‌تر، 

به شناخت‌های پالایش‌یافته و پخته‌تری رسیده است. 
اما این به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که رگه‌های شاعرانگی آثار معاصر ایبسن 
در ارکان جامعــه وجــود ندارنــد. تقریباً در هیچ‌یــک از آثار معاصر ایبســن نهادهای 
دولــت به معنــای متعــارف آن را نمی‌بینیــم؛ امــا در هیچ‌یک از آثار معاصــر او، حتی 
در دشــمن مردم، اســتعارات »دولت« و »ملت« به زیبایی ارکان جامعه هم‌جواری 
 تقابلی ندارند. »کشــتی دولت« و »خانواده« دو اســتعاره هستند که غرب از ادبیات 
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و فلســفۀ یونــان باســتان وام گرفته اســت. برنیک صاحــب کارخانۀ کشتی‌ســازی و 
تعمیر کشــتی است؛ و کشــتی »ایندین گِرل« که کف آن پوســیده باید به هر نحوی 
ک در  شــده، بــا ســمبل‌کاری فرصت‌طلبانه و هدفمنــد برنیک، روانــۀ دریا شــود. برا
تصویرپردازی سیاسی از هومر تا ارسطو یادآور می‌شود نباید تصور کنیم سرنشینان 
»کشــتی دولــت« در ادبیــات و فلســفۀ یونــان باســتان شــامل نظام سلســله‌مراتبی 

مقامات دولتی و نیز مردم بوده است:

کل  کــه  تصــور نمی‌شــده  الزامــاً همچــون وســیله‌ای  آغازیــن  کشــتی دولــتِ 
جمعیــت دولت‌شــهر نیــز سرنشــین آن بــوده باشــند، و حتــی پــس از آنکــه 
مفهــوم شــهر )polis( به‌عنــوان یــک جامعــه به‌خوبــی جا افتــاده بــود، همچنان 
امــکان داشــت مــردم در بیــرون ایــن کشــتی متصــور شــوند و بــا اســتفاده از یــک 
سلســله‌میدان اســتعاری دیگــر، مثــل عناصــر طبیعــت، همچــون تهدیــدی 
بــرای ایــن کشــتی تصــور شــوند. آب ]مثــل ســیل جمعیــت[ و هــوا ]مثــل توفــان 
ــد. )61(     ــی بودن ــری طبیع ــع تصوی ــان مناب ــرای یونانی ــز ب ــردم[ نی ــدۀ م درهم‌کوبن

ک در پژوهشــش بــه اســتعارۀ »خانــواده« به‌عنــوان »دولت« در  همچنیــن، بــرا
یونان باســتان اشــاره می‌کند. از آنجا که مالک خانه را در هیأت پدر می‌شــناختند، 
نقــش او را به‌عنــوان فردی با قدرت تأیید و تنبیه اعضــاء خانواده توجیه می‌کردند. 
به‌عــاوه، چــون ایــن »پدر/فرمانــروا« به‌عنوان مالــک خانه حق نظــارت حقوقی بر 
دارایی‌اش را داشت، نقش فرمانروا را نیز به او نسبت می‌دادند که می‌توانست منابع 

دولت را به صلاح‌دید خودش به کار گیرد )149(. 
ایبسن‌شناســانی بوده‌اند که »خامی« ارکان جامعه را نتیجۀ ناشیگری ایبسن 
ݩً   این گروه،  ݧ و یا نوعی »کارآموزی« او برای نوشــتن عروســک‌خانه دانسته‌اند. احتمالاݧ
کــه ویلیامــز نیــز در درام از ایبســن تا برشــت از آنها نمی‌گــذرد )47(، به نامۀ ایبســن 
)18 ژانویــه، 1878( به امیل یوناس، مترجم آلمانی که می‌خواســت خودش این اثر 
را ترجمــه و بخش‌هایــی از پــردۀ یک را حذف کنــد، توجه نکرده‌انــد. او در این نامه 
در پاســخ به یوناس می‌نویســد این متن پیش‌تر به آلمانی ترجمه شــده؛ بنابراین، 

ݩً بی‌معنا هستند:  ݧ ترجمۀ او »زائد... و جرح‌وتعدیل‌های پیشنهادی« او کاملاݧ

و نشـان  یـاوه نیسـت  اول چیـزی جـز  پـردۀ  کوتاه کـردن  توضیحاتتـان دربـارۀ 
گمـان می‌کنیـد ذی‌صالح دسـت‌کاری در ایـن اثـر هسـتید،  کـه  می‌دهـد شـما 
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سرسـوزنی شـناخت از آن ندارید. گمانم برای هر میرزابنویسـی واضح اسـت که 
در ایـن نمایشـنامه هیـچ بخشـی را نمی‌تـوان کنـار گذاشـت یا حتی یـک خط از 
گـر باز هم به این امر اصرار داشـته  دیالوگ‌هـای آن را نمی‌تـوان حـذف کـرد. … ا
باشـید، بایـد ایـن حـق را هـم بـه مـن بدهیـد کـه روی پوسـتر تبلیغاتی کار شـما 

بنویسـم: »قصـاب: امیـل یونـاس« )نامه‌هـا‌ و سـخنرانی‌ها، 173(.  

در دفاع از برآشفتگی و لحن تند ایبسن در این نامه باید گفت او در ارکان جامعه 
بن‌مایه‌هایــی را معرفــی می‌کنــد کــه در آثار بعدی کلیدی هســتند. یــک نمونه‌اش 
همین »کشــتی دولت« اســت. در »دشــمن مردم: بازخوانی افکار سیاسی اصحاب 
قرارداد اجتماعی در بافت مدرنیته«، گفتارم بر ترجمۀ دشــمن مردم، هنگام بحث 
 اســتوکمان بــا روزنامه‌نــگاران در حضــور ناخدا هورســتر دربارۀ تفــاوت قوانین  دکتر
کم بر خشــکی ســخن گفته‌ام. نکتــه اینکه  کــم بــر کشــتی روی دریــا و قوانین حا حا
در جمهــوری )کتــاب 488a-489b ،6( تصویــری کــه افلاطــون از بلبشــوی پیش از 
انتخاب یک دریانورد شایســته )از دید او، فیلســوف( برای ســکّان‌داری این کشــتی 
می‌دهد شباهت جالبی با وضعیت برنیک در ارکان جامعه دارد، آدمی که به‌عنوان 
مدیر کشتی‌ســازی تلاش می‌کند ســکّان‌دار همۀ امور جامعه )کشتی( نیز باشد. در 

مقابل لونا، که از دریا آمده، با او جدل دارد. 
یا نگاهی به بن‌مایۀ »خانواده/دولت« در ارکان جامعه بیندازید. در پایان این 
نمایشنامه که ظاهراً همه‌چیز به خیر‌و‌خوشی می‌گذرد، برنیک همۀ افراد خانواده 
را گــرد خــودش جمــع می‌کنــد و رو بــه لونا می‌گویــد، »یــه روزِ کاری طولانی و ســختو 
پیــشِ رو داریم؛ از همه بیشــتر من. ولی بذار بیاد؛ فقط شــما زنای صــادق و باوفا از 
کنــارم نریــن« )ص. 200(. این تابلو دوباره در پایان بانوی دریا)یی( که، دســتِ‌برقضا 

نمایشی دربارۀ استعارات خشکی و دریاست، می‌آید. 
همچنیــن، اســتعارۀ »آب« در ارکان جامعــه بی‌جهــت نیامــده اســت. در پــردۀ 
لَف، پســرک برنیک، بــه بیرون صحنه متوجه می‌شــویم گردشــگران  یــک، بــا اشــارۀ اُ
آمریکاییِ تازه‌وارد کنار فوارۀ میدان شهر آب به سر و رویشان می‌زنند. سپس لونا که 
وارد می‌شود، هم‌سفرش، یوهان، را با نام غلط‌انداز »بچه« معرفی می‌کند؛ آن‌وقت 

دیگران از لونا جویای هویت این »بچه« می‌شوند:
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منظورم جانه، خب؛ تا جایی که می‌دونم، بچۀ دیگه‌ای جز   لونا:	

جان، یا همونی که شماها یوهان صداش می‌کردین، ندارم.

 او در ادامــه همچــون نورپــردازان صحنــۀ تئاتــر بــا بــالا زدن پرده‌هــا بیشــتر از 
جان/ یوهان می‌گوید:

یم،   برمی‌دار بذاریــن، بذارین؛ الان همه‌مون از این گور ســر لونا:	

. )پرده‌هــا را بالا می‌زند( وقتی پســره مــی‌آد، باید   یــه رســتاخیز
 همه‌جا مث روز روشــن باشــه. خب، شماها پسریو می‌بینین 

... که خودشو شسته و

 و پــس از ایــن حرکــت و ســخنش، زمینــه را بــرای اشــاره به شســتن تــن و جــان 
آماده می‌کند:

)درِ ایــوان و پنجــره را بــاز می‌کنــد.(... آره، یعنی، بعــدِ اینکه تُو  لونا:	

هتل خودشــو بشوره... آخه تُو اون کشتی شده بود عین یه 
خوک کثیف. 

کید لونا بر نور و شســتن تن پیش از ورود به صحنه از ســوی یوهان انســان را  تأ
ݩً  ݧ یاد »یحییِ تعمید دهنده« می‌اندازد، که ظهور مســیح را بشــارت می‌دهد. احتمالاݧ
گون‌نمایــی« آن از دید مخاطب نــروژی دور نمی‌ماند، خاصه آنکه  ایــن نکتــه و »واژ
یوهــان و لونا موفق می‌شــوند برنیک را که اســمش »کارشــتن«، به معنای مســیح، 
است )آن‌هم با نام فامیل »برنیک« به معنای »خرس سخت‌جان«!( دوستانه وادار 
به اعتراف کنند. این بن‌مایۀ »آب« دوباره در دشــمن مردم تکرار می‌شــود و این نیز 
یکی دیگر از نشانه‌هایی است که ایبسن در ارکان جامعه بذر خیلی از بن‌مایه‌های 
بعــدی را می‌پاشــد. چنان‌که می‌دانید، در دشــمن مردم آلودگــی آب امتداد همین 

استعاره است.
اما یکی از بزرگ‌ترین بن‌مایه‌های ارکان جامعه »کتاب« اســت. یادمان هســت، 
ایبسن در سال 1870 طرح نمایشنامه‌ای را نوشت که باید نشان دهد »چطور زنان 
باید متواضعانه در پس‌زمینه بنشــینند درحالی‌که مردها با اطمینانی که هم آدم را 
کفری می‌کند و هم جذبه دارد، سرگرم اهداف حقیرشانند«. پس از هفت سال، حالا 
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صحنۀ آغازین نمایشــنامه با صدای رُرلون آغاز می‌شود که مشغول خواندن کتابی 
برای زنان است، طوری‌که حتی در حین گفت‌وگوی قبلی صدای او را، هرچند محو، 
می‌شــنویم. پس از قال‌ومقال مردان، او نیز به پایان کتاب می‌رســد و آن را »طوری 
می‌بنــدد که صدایــش را می‌شــنویم« )ص. 59(. صدای بلند بسته شــدن کتاب به 
کوبیدن چکش یک قاضی روی میز، به‌عنوان تأیید عرف کهنۀ جامعه، می‌ماند. اما 
این به‌شــکل طنزآمیزی نه‌تنها ندای آماده‌باش برای لونا در این نمایشنامه است، 
بلکه فراخوانی اســت برای نورا در عروســک‌خانه، خانم آلوینــگ در جن‌زدگان، ربکا 
در روسمرســهولم، الیــدا در بانــوی دریا)یــی(، هــدا در هدا  گابلر، و هیلده در اســتاد 

سولنِس معمار.
به‌طورِکلــی، ارکان جامعــه نخســتین نمونــه از بندبــازی ایبســن روی طنــاب 
نامطمئــن »تئاتــر بلوار« اســت. حضور ایبســن همچــون حلاجی که پنبۀ لُکّه‌شــدۀ 
تئاتــر محبــوس در زبــان گفتــاری را زد و دوباره تافت و با آن تاروپــود تمثیل و نماد و 
استعاره را بافت و زبان را چنان زایاند که هویت نوینش را در چندقلوهای نوباوه‌اش 
کــه زبــانِ  بازیابــد، از ایــن نمایشــنامه آغــاز می‌شــود. در همیــن نمایشــنامه اســت 
مکتــوب یــا گفتاری بخش بزرگی از هســتی معنایــی‌اش را بــر دوش طراحی صحنه، 
تابلو‌هایی از دیدنی‌های دور و نزدیک، مجســمه‌های یخین اما جنبده‌ای که تنها 
در حرکات حساب‌شــدۀ معماری تن در فضای صحنه موســیقایی و گویا می‌شوند، 
و در سایه‌روشــن‌هایی در نوســان میــان جهــان ملمــوس و عینی و عالم اســطوره و 
تاریــخ گذاشــت. اما این کافی نبود. او به شــخصیت‌های آثــارش حکم کرد هم‌زمان 
خودشان و طیفی از گفتمان فلسفۀ سیاسی و اجتماعی در تاریخ و اساطیر جهانی 

و قومی باشند. 
 ایــن روی، او همچــون هملــت، دریچه‌هــای ســدهای فلســفیدن در تئاتــر را  از
بــه روی تئاتــر قاب‌صحنــه‌ای و عامه‌پســند گشــود و صحنــه را بــه میــدان جــدل بــا 
نظریه‌پــردازان تاریــخ و فلســفۀ اجتماعــی تبدیل کرد و توانســت فضاهــای آثارش را 
آســتانه‌ای )liminal( کنــد، طوری‌کــه با یک چرخش زبانی خُــرد اما با معنی، از زمان 

حال به تاریخ و اسطوره و بالعکس نقب بزند.
در پایان خوب است به دریافت مخاطبان تئاتر از ارکان جامعه در زمان ایبسن 
نیــز اشــاره کنم. مــردم به‌عنــوان داوران نهایی کارهــای »معاصر«ش، نشــان دادند 
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قضــاوت و ارتباطشــان بــا آثــار او ورای گزینشــی عمل کــردن مدرنیســت‌ها یــا ســتیز 
منتقــدان آن زمــان با او بود. به گواهی پژوهش دینگســتاد، عروســک‌خانه نبود که 
در دهــۀ هفتــاد قــرن نــوزده دروازه‌هــای اروپــا را به روی آنچــه جویــس »امپراتوری« 
گه هالوُرسِــن، کتاب‌شــناس برجستۀ نروژی،  ایبســن می‌نامید گشــود. او از ینس برا

نقل می‌کند که ارکان جامعه در سراسر نواحی آلمانی‌زبان اروپا یکه‌تاز بوده است:

 میان همۀ آثار نمایشی ایبسن مشکل بتوان گفت اثری، حتی »عروسک‌خانه«، 
ــا را   توانســت به‌انــدازۀ »ارکان جامعــه« در زمانــی کوتــاه توجــه عامــۀ مــردم اروپ
کــه نویســنده‌اش بــا آن   بــه خــود جلــب کنــد. در واقــع، ایــن نمایشــنامه‌ای بــود 
 وارد تئاترهــای ژرمــنِ اروپــای مرکــزی شــد، جایی کــه تــا بــه امــروز )منظــور بیــن 
 1908-1885 اســت( در پنجــاه تئاتــر بــر صحنــه رفتــه و دســت‌کم 1000 اجــرا 
 داشته است، و در اوایل حتی میان تهیه‌کنندگان چنان رقابتی برانگیخت که 
 در ســال 1878، آن‌هم در یک هفته، در فهرســت برنامۀ نمایشــی بیش از پنج 
 تئاتــر در برلیــن بــود ]...[ و روزنامــۀ »ناســیونال زایــت« آن را »موفقیتــی بی‌نظیــر 

در تاریخ تئاتر برلین« توصیف کرد. )105(   

27 اردیبهشت 1403، کایسری، ترکیه



ترجمـۀ ارکان جامعـه سـال 1398 به پایـان رسـیده بـود. آن زمـان دو گفتـار بـر بانـوی  	.1
دریا)یـی( و ایـن نمایشـنامه را هم‌زمان می‌نوشـتم. بخـشِ مربوط به بانوی دریا)یی( 
به پایـان رسـید و همـراه نمایشـنامه‌ چـاپ شـد؛ امـا دومـی مانـد، شـاخ‌و‌برگ گرفت، از 
بحـث ارکان جامعـه فراتـر رفـت، و باز هـم فکـر می‌کـردم چیزهایـی بـرای گفتـن مانده. 
ایـن شـد کـه آن گفتـار را بـرای وقتـی دیگـر گذاشـتم و، اینجـا بـه اندکـی بسـنده می‌کنم. 
کیــد بــر پیوســتگی جدلــی میــان درون‌مایــۀ   و طنــز روزگار اینکــه با توجه بــه تأ
کارهــا  کنــون )1403( ترجمه‌هــای مــن از ایــن  " ایبســن، تا  نمایشــنامه‌های "معاصــر
ــه نشــده‌اند، و احتمــال دارد ایــن بی‌نظمــی  ــان، ارائ ــه پای به ترتیــب زمانــی، از آغــاز ب
 در ارائــۀ ترتیبــی ایــن آثــار خواننــده را ســردرگم کنــد. شــخصاً در ایــن آشــفتگی ظاهــری 
گزینــش  کارم روی ایــن بخــش از آثــار ایبســن نظمــی بــا آرایــش دفاعــی در برابــر   در 
ســلیقه‌ای آثــار او بــرای ترجمــه در دوره‌های مختلف تاریخمــان می‌بینم. برای مثال، 
 این دســت مطــرح می‌شــد:   از همــان آغــاز آشــنایی بــا ایبســن برایــم پرســش‌هایی از
 گِنت جا ماند؟ چرا دشــمن مردم   چرا پیش از انقلاب 1357 براند ترجمه شــد، اما پِر
آریان‌پور ایبسن آشوب‌گرای  گرفته شد؟ چرا   ترجمه شد، اما روسمرسهولم نادیده 
را نوشــت، امــا پژوهشــی در پاســخ بــه آن صــورت نگرفــت؟ هرگــز ادعــا نمی‌کنــم امــروز 
پاســخ جامعــی بــرای چنیــن پرســش‌هایی یافتــه‌ام؛ امــا یــک نکتــه در بافــت جامعــۀ 
تئاتــری و ادبیــات نمایشــی مــا پیــش از انقــاب همیشــه فکــرم را مشــغول می‌کنــد: 
رادیکالیســم، از هــر دو نــوع چــپ و راســتش. ترجمــۀ برانــد )1352( نوعــی هم‌نوایــی بــا 
کــه هــردو بــر پاشــنۀ اصــل "همه یا هیــچ" می‌چرخنــد.   فیلــم قیصــر )1348( دارد، چرا

پی‌نوشت‌ها
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نیــز  پِر گِنــت  در  اصــل  ایــن   )antithesis( برابرنهــاد  بــه  برانــد  پــس از  ایبســن   امــا 
کــه در آن رفتــار پِــر بــر پاشــنۀ اصــل "هم این ... هــم آن" می‌چرخــد   اندیشــیده اســت، 
 )حــالا بگذریــم از اینکــه در روسمرســهولم نیــز برنــدل رگــه‌ای »آتشــین« امــا به‌صــورت 

کاریکاتور از براند دارد(. 
یا از خودم می‌پرسیدم چرا پیش از انقلاب روسمرسهولم در سپهر اندیشگانی 
از  که انگیزه‌ای باشد برای سفر ذهنی مخاطب ما  کارگردانی قرار نگرفت  مترجم یا 
 دشــمن مــردم بــه ایــن نمایشــنامه؟ اســتفادۀ ابــزاری از یکــی از ایــن ســه نمایشــنامه‌ و 
ــارۀ  ــه یــک مثلــث انتقــادی درب ک  چشم‌پوشــی از مرغابــی وحشــی، و روسمرســهولم، 
 رویکــرد نامتناســب روشــنفکرانِ الهام‌یافتــه از »روشــنگری« در جامعــه می‌ســازند، 
ــم و در  ــن در مصاحبه‌های ــت. م ــوده اس ــردم ب ــه م ــت ب ــانی نادرس ــای پیام‌رس  به معن
مناســبت‌های دیگــر این‌گونــه ارائــۀ ایبســن را »قصابــی« ایبســن نامیــده‌ام )دیــده‌ام 
 میرمجیــد عمرانــی در مصاحبــه‌ای بــه "اســتقبال" این واژه رفتــه و با تحریف حرف من 
 بــه قصابــیِ خــارج از بافــت حرفــم و نیــز جملات یــا واژه‌هایی در ترجمه‌هایــم پرداخته 
کنشــم به ســخنان او این اســت: »او   و، به اصطــاح، خواســته پنبــۀ مــن را بزنــد. تنها وا

گفته باشیم!«(. راست می‌گوید؛ تا هردو دروغ 
 این شد که در وهلۀ نخست کوشیدم جامانده‌های آثار ایبسن پیش از انقلاب 
کنـــم. مرغابـــی وحشـــی )ترجمـــۀ مشـــترک مـــن و آقاعباســـی( و روسمرســـهولم  را ترجمـــه 
 این دست آثار بودند؛ سپس جان گابریل بورکمان، و وقتی ما مردگان سر برداریم   از
که خوشبختانه   گِنت باید آمادگی ذهنی پیدا می‌کردم  کردم. برای ترجمۀ پِر کار   را 
کـــردم.   در فرصت مطالعاتـــی‌ای در نـــروژ )83-1382( ایـــن نمایشـــنامه‌ را ترجمـــه 
کتـــاب ایبســـن، آرمان‌شـــهر و " آشـــوب" و نیـــز مقالـــۀ   همان زمـــان مقدمـــات نوشـــتن 
 »یع ... ن ... ی ... چه: "رایش سوم" و طلیعۀ آشوب در روسمرسهولم« را فراهم کردم 
 که اولی در نشر پرسش و دومی در نشریۀ مطالعات ایبسن )Ibsen Studies( چاپ 
 شـــدند. ایبســـن، آرمان‌شـــهر و " آشـــوب" را در پاســـخ بـــه مطالـــب آریان‌پـــور در ایبســـن 
کـــه نخســـت در نشـــر قطـــره و ســـپس بـــا   گِنـــت را   آشـــوب‌گرای می‌دانـــم؛ و ترجمـــۀ پِر

ویرایش تازه در نشر بیدگل چاپ شد، برای هم‌جواری آن با براند آورده بودم. 
در آغــاز کار بــا نشــر بیــدگل قــرار بــود تنهــا چنــد اثــری کــه ســال‌ها پیــش از ایبســن 
، و رخدادهایی  ترجمــه کــرده بــودم بــا ویرایشــی نــو بازچاپ شــوند؛ اما بــا پیشــرفت کار
کــه در مصاحبــه‌ام بــا نشــریۀ تجربــه )شــمارۀ 14، آذر 1401، و شــمارۀ 18، اردیبهشــت 
 »  1402( به‌تفصیــل بــه آن پرداختــه‌ام، بــر آن شــدم همــۀ آثــار معروف بــه »درام معاصــر
کنــم. ســوای جدایــی پژوهــش از ترجمــۀ آثــار نمایشــی در گذشــته،   ایبســن را ترجمــه 
 ســبک و اصــول زیباشــناختی متــون نویســندگان فــدای معنامحــوری در ترجمــه 
کــه به اصطــاح تخصصــم دورۀ رمانتیســم در اروپــای   می‌شــد. برعکــس، بــرای مــن 
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گزینــش آثــار ایبســن بــرای ترجمــه ســبک،   غربــی )انگلیــس و آلمــان( اســت، هنــگام 
 اصــول نشانه‌شــناختی، و »صــورتِ برســاخته« )artifice( در آثــار او اولویــت داشــت. 
کــه ایبســن بخــش بزرگــی از زندگــی هنــری‌اش را  گفتــار خواهــد آمــد   در ادامــۀ ایــن 
کیــد   درآلمــان گذرانــد و، بنابرایــن، در هــوای زیباشناســی هنــر درام آلمــان، ازجملــه تأ
 بــر آفریــدن یــک صــورتِ برســاخته به‌عنــوان رکــن معنایــی، زیســته بــود. امــا در عالــم 
 تئاتــر و ادبیــات نمایشــی در ایــرانِ پیــش از انقــاب، ترجمه با چنیــن رویکردی عبور از 
 خــط قرمــز احــزاب چــپ و نیــز دیگــر گروه‌هــای معنا/اخلاق‌محــور بــود؛ زیــرا پرداختــن 
گفتارهایــی بــر  بــه وجــه زیباشــناختی اثــر هنــگام ترجمــۀ متــون نمایشــی یــا نوشــتن 
کیــد بــر صــورتِ اثــر امــری غیرضــروری به شــمار می‌رفــت. )با‌این‌همــه، یــک   آنهــا بــا تأ
کــه چشــم‌هایش و چمــدان او بــه   یــادگار اســتثنایی از آن دوره آقابــزرگ علــوی اســت 
 ترفندهای زیباشــناختی و نیز درون‌مایه‌های هنرمحور در آثار ایبســن بســیار نزدیک 
 است. البته، این سخنم بر اساس پژوهش دقیق در " کارگاه هنری" و روند تبارشناسی 
 آثار علوی نیست؛ اما معتقدم او غریبانه این جنبه‌های زیباشناسی و موازین فرم را 
 از کسانی مثل ایبسن الهام گرفت و از خطوط قرمز حزبی گذشت و، به همین دلیل، 

عاقبت طرد شد(.
گر نگویم دلســرد،   در ســال 1389 کــه از ایــران می‌رفتــم، دربــارۀ نشــر آثارم نگران، ا
 بــودم. پنج ســال بعــد، نشــر بیــدگل بــه چــاپ کارهایــم ابــراز علاقــه کــرد، قــرار شــد ابتــدا 
 ترجمــۀ آن دســته از نمایشــنامه‌های ایبســن کــه میــان ترجمه‌هــای قبلــی‌ام از قلــم 
 افتــاده بودنــد به دســت علاقه‌منــدان برســند، و ســپس آثــار باقی‌مانــدۀ ایــن چرخــه 
کــردم بیــدگل، عــاوه بــر چــاپ متــن   بــه ایــن مجموعــه افــزوده شــوند. رفته‌رفتــه حــس 
گفتارهــای خــودم نیــز اســتقبال می‌کنــد. بنابرایــن، فرصــت را غنیمــت   ترجمه‌هــا، از 
ــار  ــا مســائل معمــول و مورد بحــث در آث ــر ترجمه‌هــا، همراه ب  شــمردم و در گفتارهایــم ب
"رئالیســتی"، کوشــیده‌ام به جنبه‌های فرم و اصول زیباشناســی کار ایبسن نیز بپردازم. 
گرفتــم نخســت با توجه بــه قله‌هــای فرم/صــورت در آثــار  کــه تصمیــم   ایــن شــد 
 ایبســن، یعنــی مرغابــی وحشــی، روسمرســهولم )ایــن مــورد را در کلاس درس دورۀ 
، و  بــا ترجمــه‌ام نیامــده(، بانــوی دریا)یــی(، هدا  گابلــر امــا هنــوز  گفتــه‌ام،  دکتــری 
کار ایبســن بپــردازم. چــون در  اســتاد ســولنِس معمــار بــه جنبه‌هــای زیباشــناختی 
ــرای دل خــودم، نظــم ترتیبــی ایــن  ــه، ب ک ایــن زمینــه شــوق داشــتم، طبیعــی اســت 
کــه در ارکان جامعــه فــرود آمــده‌ام، فکــر می‌کنــم، چــه  آثــار را رعایــت نکــردم؛ امــا حــالا 
کــه نخســت بــا ایــن اثــر آغــاز نکــردم، زیــرا حــالا خیلــی بهتــر بن‌مایه‌هــای آثــار  خــوب 

بعــدی ایبســن را در ایــن نمایشــنامه می‌بینــم. 
و  فرصت مطالعاتــی،    آرامــش،  ݩً  ݧ معمــولاݧ ایبســن  اثــر  دوازده‌  ایــن  ترجمــۀ   بــرای 
ݩً     کمک‌هزینــۀ پـــژوهشی بــرای چند ســال لازم اســت. مــن تقریبــاً   آرامــش کاری  ݧ احتمــالاݧ
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ــه به گفتــۀ دوســتان  ک ــرده‌ام، همــه‌کارۀ ایــن طــرح،  ک کار  داشــته‌ام، امــا چــون " آزاد" 
نــروژی »عمــری کار می‌بــرد« خــودم بــوده‌ام، هرچنــد از همــان آغــاز طــرح ترجمــۀ ایــن 
کنــون دورۀ دکتــرای مطالعــات ترجمــه، بــا  کــه ا چرخــه، ســرکار خانــم ســمانه فرهــادی 
ــار ایبســن را پشت‌ســر  ــر جامعه‌شناســی مترجمــان و ترجمه‌هــای فارســی آث کیــد ب تأ
گذاشــته، نخســتین خواننــدۀ جدلــی مــن پیــش از چــاپ ایــن آثــار بوده‌انــد؛ و مــن از 

ایشــان سپاســگزارم. 
 اما پیش از پایان سخن، بهتر است اینجا ترتیب زمانی این آثار را بیاورم: 1- ارکان 
 جامعه )1877(، 2- عروسک‌خانه )1879(، 3- جن‌زدگان )1881(، 4- دشمن مردم 
 )1882(، 5- مرغابی وحشی )1884(، 6- روسمرسهولم )1886(، 7- بانوی دریا)یی( 
کوچولو  ݧلُف  ݧ  )1888(، 8- هدا  گابلر )1890(، 9- استاد سولنِس معمار )1892(، 10- آىݔݧ
)1894(، 11- جان گابریل بورکمان )1896(، 12- وقتی ما مردگان سر برداریم )1899(.

این چکامه نخسـت در نشـریۀ گردون، شـمارۀ 52، سـال 1374 چاپ شـد و ویراسـتۀ  	.2
گفتـار آینـده‌ام خواهـد آمـد. تـازۀ آن در 

« ایبسن فکر می‌کردم،  راستش، منِ مترجم هم وقتی به ترجمۀ این دوازده اثر »معاصر 	.3
 می‌کشید؛ و  دلم برای رسیدن به روسمرسهولم، هدا  گابلر، یا استاد سولنِس معمار پر
که هستند،  « به هیئتی   با آنکه ارکان جامعه یا دشمن مردم را در چرخۀ آثار »معاصر
گویــا می‌دانســتم، بــرای ترجمــۀ آنهــا شــوق چندانــی نداشــتم، بنابرایــن، خیلــی   بجــا و 

که ترجمه می‌کنم! کاری است  که نخستین اثر این چرخه آخرین  عجیب نیست 
که حالا، پس از ترجمۀ یازده اثر از این چرخه، فکر می‌کنم  اما این را هم بگویم 
ارکان جامعـه  پروراندن جامعـه‌ای پیشـامدرن در  بـرای  ایبسن  ریزه‌کاری‌های هنر 
، بگـو هدا  گابلر، آفریده شده را بهتر می‌شناسم. که در فـرمی ظاهـراً خام و متفاوت از
کشـور بـرای شـرکت در مراسـم  پادشـاه سـوئد و نـروژ ایبسـن را به‌عنـوان نماینـدۀ دو  	.4

آنجـا فرسـتاده بودنـد. کانـال سـوئز بـه  افتتـاح 
کــه دقیقــاً به معنــای »درام  ــرد nutidsdrama اســت  کــه ایبســن بــه کار می‌ب واژه‌ای  	.5
" برســاختۀ دیگران نیســت؛  « اســت. بنابرایــن، 1- اصطــاح "درام معاصر  زمــان معاصــر
کــه او در ایــن نامــه از آن ســخن می‌گویــد عاقبــت به‌شــکل ارکان جامعــه  2- طرحــی 

« او ایــن نمایشــنامه اســت. می‌شــکفد. بنابرایــن، آغازگــر چرخــۀ »درام معاصــر
ـــروسِ آن زمـــان  ـــارۀ شکســـت فرانســـه و شـــکل‌گیری »رایـــش دوم« در پ ـــز درب نیچـــه نی 	.6
دیدگاهـــی هماننـــد نظـــر ایبســـن داشـــت. او در »دیویـــد اســـتراوس، معتـــرف و مؤلـــف« 
ـــگ  ـــروزی در فرهن ـــن پی ـــای ای ـــبت به پیامد‌ه ـــگام، نس ـــات نابهن ـــت تأم ـــش نخس بخ
 آلمـــان بدبیـــن بـــود: »... بایـــد گفـــت یک پیروزیِ بزرگ خطر بزرگی اســـت. خوی انســـان 
 از پیـــروزی دشـــوارتر از شکســـت به ســـامت می‌گـــذرد؛ در واقـــع، به نظـــر می‌رســـد 
 دستیابی به پیروزی آسان‌تر از تلاش برای حفظ متانت پس از آن پیروزی به‌نحوی 
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 باشـــد کـــه عاقبـــت حقیقتـــاً به شکســـت نینجامد. ]...[ زیرا ]نداشـــتن متانـــت[ می‌تواند 
گـــر نگوییم نابـــودی آلمان به نفع   پیـــروزی را بـــه شکســـت تبدیـــل کنـــد: شکســـتِ روح، ا

"رایش آلمان"« )3(.
کاســتن انتقــاد از تســلط  ݩً اصلاحــات پیشــنهادیِ مدیــر تئاتــر اســلو دربــارۀ  ݧ احتمــالاݧ 	.7
 کــه یِگیــر در  ، همان‌طور  طرف دیگــر دانمــارک بــر نــروژ در ایــن اثــر بــوده اســت. از
پاییــن توضیــح می‌دهــد، شــاید نــگاه دوســویۀ ایبســن، حتــی در همــان دهــۀ پنجــاه، 

نســبت به ملی‌گرایــی زمینــه‌ای بــرای "شکســت" ایــن اثــر بــوده اســت.
مورخــان ایبسن‌شــناس امــروز نــروژ از کاتالینــا خوانــش دیگری دارنــد. به‌عنوان مثال،  	.8
یورگــن هُــوِه برایــم اســتدلال کرده که چون ایبســن از خانوادۀ اعیــان )patrician( بود 
 و چون این طبقه در زمان ایبســن رو به زوال رفت، ایبســن غم آن دورۀ سپری‌شــده 
کــه خواســتار   را داشــته و، بنابرایــن، در ایــن اثــر یــک شورشــی اشــرافی را نقــش زده 
کــه   ســرنگونی نظــام موجــود در رُم اســت. حتــی خــود هُــوِه ایــن واقعیــت را قبــول دارد 
ــه  ــا علی ــر از انقلاب‌هــای 1850-1849 در سراســر اروپ  ایبســن هنــگام نوشــتن ایــن اث
کــرد؛ بااین‌حــال، وی می‌گویــد »هم‌زمــان  کشــورها حمایــت   نظام‌هــای اشــرافی آن 
کاتالینــا و  کــه حــق بــا  کــرد   نمایشــنامۀ کاتالینــا را نوشــت و روایتــش را جــوری ســاز 

پیشینۀ اشرافی رُمی سابق او باشد.«
 تمـام صحبتـم بـا او را در گفتـار دیگـری خواهـم آورد؛ امـا اینجـا بایـد گفـت اثبـات 
 این ادعا که ایبسـن خواسـتار بازگشـت به گذشـتۀ اعیانی بوده چندان ساده نیست. 
 ایبسـن همیشـه از اشـرافیت می‌گفت؛ اما پشـت‌بند آن »ذهن/ روح« را هم می‌آورد، 
، دربارۀ  .ک. به بحث هِمِر  که یعنی او آن اشـرافیت کهنه را باور نداشـت )همچنین، ر

نقش ایبسن در تغییر جهت ملی‌گرایی به مردم‌گرایی در بالا(.
کاتیلیـــن رگه‌هایـــی از  کـــه ایـــن نمایشـــنامه را خوانـــدم، در شـــخصیت  نخســـتین بار  	.9
 قهرمان‌هـــای شورشـــی و کج‌خلـــق بایـــرن )1824-1788( یافتـــم؛ و بعدهـــا دریافتـــم 
 ایبســـن بـــرای رفـــع یبوســـت فکـــری هم‌وطنانـــش، نســـخۀ آثـــار بایـــرن را تجویـــز و 
.ک. بـــه نامـــۀ شـــمارۀ 89  کـــرده بـــود )ر  ترجمـــۀ آنهـــا را بـــه فردریک گی‌یتسِـــن پیشـــنهاد 
 ایبســـن به تاریـــخ 21 مـــارس، 1872. ایبســـن در ایـــن نامـــه دربـــارۀ ترجمـــۀ متـــون ادبـــی 

نیز نظریه‌پردازی می‌کند(. 
کل نامه‌هـای  چنان‌کـه می‌بینیـد، اشـاره به بایـرن و اهمیـت ترجمـۀ آثـارش در 
، در سـال 1872، می‌آیـد؛ یعنـی درسـت در بحبوحـۀ چله‌نشـینی  ایبسـن تنهـا یک‌بـار
بـا  آشـنایی‌اش  اعتـراف می‌کنـد  ایبسـن   .» بـه »درام معاصـر او  گـذر  و  و خانه‌تکانـی 
بایـرن انـدک اسـت؛ امـا از گوتـه گـواه مـی‌آورد کـه بایـرن بـر ادبیـات مـدرن آلمـان تأثیـر 
بسـزایی داشـته اسـت. دسـت‌کم در شـیوۀ کار ایبسـن از ایـن سـال به بعـد می‌بینیـم 
، یعنـی روش بایـرن، بـرای موشـکافی زندگـی  او بـه زبانـی سـاده امـا نمکیـن و طنزآمیـز

مـردم روزگارش روی مـی‌آورد.
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سه سال پس از پایان چله‌نشینی و نوشتن ارکان جامعه، ایبسن در نامه‌ای به هگل  	.10 
 )31 مه، 1880( از جذبۀ ویرایش )که به نظرم »میرآیش«، یعنی مردن یا به »آیش« 
گذاشــتن زمیــن )و زمینــۀ متــن( بــرای یک ســال بــرای قوت‌بخشــی بــه آن اســت( 
کتــاب شــامل شــرح مختصــری از تکویــن   می‌گویــد و از ناشــرش دربــارۀ نوشــتن یــک 

نظرخواهی می‌کند:
»فکــر نمی‌کنــم برداشــتم غلــط باشــد کــه پیشــگفتارم بــر ویرایش تــازۀ کاتالینــا را با 
کتــاب مختصــری، حــدود 160 تــا 200 صفحــه،  علاقه‌منــدی خوانده‌انــد. چطــور اســت 
شــامل اطلاعــات مشــابهی دربــارۀ شــرایط بیرونــی و درونــی تکویــن تک‌تــک آثــارم 
ݧسُــتراتی و وایکینگ‌هــا بــه اقامتــم در بَرگِــن اشــاره  ݧ ݧ  بنویســم؟ در ارتباط بــا اینگــر بانــوی اݧ
 کنم، دربارۀ مدعیان تاج‌و‌تخت و کمدی عشق، به دورۀ اقامتم در کریستیانیا پس از 
 گِنــت و... . البتــه،   بَرگِــن بنویســم، بعــد دربــارۀ زندگــی‌ام در رُم، در ارتباط بــا برانــد و پِر
کــه بگذاریــم مخاطبــان و   نبایــد بــه تفســیر آثــارم بپــردازم؛ در ایــن وادی همــان بهتــر 
ــا احتیــاط  ݩً ب ݧ کننــد. دســت‌کم، فعــاݧ ــارم تفریــح  ــا آث ــد ب  منتقــدان هرجــور دوســت دارن
تمــام و باز گذاشــتن میــدان بــرای انــواع حدس‌و‌گمان‌هــا، بایــد صرفــاً دربــارۀ شــرایط 

کــه ایــن آثــارم را نوشــتم حــرف بزنــم«. ) نامه‌هــا 332-33( و موقعیت‌هایــی 
ایبســن در ایتالیــا برانــد و پِر گِنــت را نوشــت؛ دو اثــری کــه نروژی‌هــا حملــۀ شــدید او بــه  	.11 
 وضعیت فکری طبقات مختلف کشورشان دربارۀ ملی‌گرایی، خودبسندگی، کوته‌بینی، 
 کــه در یادداشــت‌هایم بــر ترجمــۀ  کردنــد. همان‌طور  و مصلحت‌گرایــی تنبلانــه تلقــی 
 گِنــت آورده‌ام، ایبســن بی‌علاقگــی مــردم نــروژ و ســوئد بــرای کمــک بــه دانمــارک در   پِر
 جنگ با پروس و اتریش را در یک صحنۀ طنزآمیز نقش می‌زند: در صحنه‌ای ماموران 
 برای سربازگیری به روستایی می‌روند. پِر که از دور شاهد ماجراست، متوجه می‌شود 
 پســرکی پیــش از آنکــه بــه دفتــر ســربازگیری روســتایش بــرود، بــا تبــر انگشــتش را قطــع 
 می‌کنــد تــا بــرای فــرار از رفتــن بــه نظــام و جبهــه بهانــه‌ای داشــته باشــد. ایــن صحنــه را 
 نماد شرمســاری ایبســن از خودش و مردم نروژ و ســوئد برای تنها‌ گذاشــتن دانمارک 

در جنگ می‌دانند.
کــه در وینســترا اجــرای ایــن نمایشــنامه را در فضــای بــاز همراه بــا  در تابســتان 2004  	.12 
گریــگ دیــدم، شــماری از اشــخاص وادی جن‌هــای ایــن   ســوئیت‌های جــذاب ادوارد 
گــر اشــتباه نکنــم، یــک پرچــم کوچــک نــروژ را هــم بــه پشتشــان زده بودنــد. انــگار  ، ا  اثــر
کــه بگوینــد  ــود  ــردان و تهیه‌کننــدۀ اجــرا، هدفشــان ایــن ب کارگ ــا  ، ی  نروژی‌هــای امــروز
کــه حتــی ایــن طنــز ایبســن را می‌پذیرنــد؛ امــا در زمــان ایبســن   آن‌قــدر تســاهل دارنــد 

 گِنت، چندان دل خوشی نداشتند.  از آثار دورۀ اقامت او در ایتالیا، براند و پِر
گر رو‌به‌روی در ورودی تئاتر ملی اسـلو بایسـتید، در راسـت پیکر تمام‌قد بیورنسـن،  ا 	.13
در چـپ پیکـر تمام‌قـد ایبسـن خودنمایـی می‌کننـد. بـر تـارک ایـن سـاختمان نیز نام 



     پی‌نوشت‌ها         49    

آنهـا آمـده و میـان ایـن دو نـام، نـام لودویـگ هولبـرگ، مثـل شـاهین تـرازو، نشسـته: 
کـه نروژیـان قدرشـان را می‌داننـد! این‌همـه »لطـف خـدادادی« 

، منتقــد ادبــی، فعــال سیاســی نــروژی، عضــو  بیورنســن نمایشــنامه‌نویس، شــاعر
 شــورای عالــی جایــزۀ نوبــل، و برنــدۀ جایــزۀ نوبــل در ادبیــات )1903( اســت. دوســتی 
 جدلــی ایبســن و بیورنســن خواندنــی اســت؛ در مقــام مقایســه، می‌توان گفت ایبســن 
، دومــی خوش‌خــو و  اولــی لجــوج و مردم‌گریــز  بایــرن و بیورنســن وردزورث اســت: 
کار خــودش، دومــی فعــال سیاســی، زمانــی طــرف‌دار  گــرم   مردم‌دوســت؛ اولــی ســرش 

جنبش ملی‌گرایی، و تقریباً همیشه طرف‌دار استقلال نروژ از سلطۀ سوئد. 
 گئــورگ برَنــدِس بــا ایبســن و بیورنســن دوســت بــود و آثــار و روحیــات آنهــا را، 

کتاب ایبسن ‍‍ـ‍ـ‍ بیورنسن این‌گونه نقش می‌زند:  مرحله‌به‌مرحله، در 

طبیعـت ایبسـن منـزوی اسـت؛ او »تنهـا، دور از هیاهـو« اسـت. مثـل معـدن‌کاران 
بـه اعمـاق مـی‌رود.... طبیعـت بیورنسـن میلـی بـه عمـق نـدارد، به‌سـوی جهـان 
بیـرون مـی‌رود؛ نبوغـش همراه با آغوشـی گشـاده اسـت.... شـاعر فطری، ایبسـن، 
را  در  ذهـن  خلـوتِ  در  او  نمی‌کنـد؛  جذبـش  نـدارد؛  طبیعـت  توصیـف  بـا  کاری 
بـه روی طبیعـت و نیـز آدمیان می‌بنـدد. در جوانی شـخصیت‌های اصلی او غالباً 
نمـاد یـک ایده‌انـد، بـا همـان کاسـتی جوهـر در موجـودات خیالـی. حتـی وقتـی او 
طبیعت را با جلوه‌ای نیرومند می‌آورد، مثل مورد کلیسـای یخی در براند، بیشـتر 
کمتـر محصـور اسـت، عاشـق  نمـاد اسـت تـا واقعیـت. ذهـن بیورنسـن، از آنجا کـه 
کـه بـه تماشـای خصوصیـات ویـژۀ طبیعـتِ شـمال بنشـیند، و حتـی  ایـن اسـت 
در درامـش ایـن جنبـه را منتقـل می‌کنـد.... مردمی بـودن و محبوب بـودن رکـن 
کـه سـودای  کار اوسـت؛ وقتـی از آنهـا دوری می‌کنـد، صرفـاً بـه ایـن منظـور اسـت 
بازگشـت به آنها را در خودش بپروراند؛ او می‌خواسـت با مردمش عجین شـود، و 

کام می‌مانـد، سـخت رنجـور می‌شـود. )142( وقتـی ایـن میـل باطنـی نـا

 نامـــۀ ایبســـن بـــه بیورنســـن، کـــه گاه لحنـــی خشـــمگین، گاه رنجیده‌خاطـــر، گاه 
ـــه  ـــه نقـــد پترســـن، امـــا خطـــاب ب ـــده دارد، پاســـخی اســـت ب گاه درمان  آشـــتی‌جویانه، و 
بیورنســـن! در نـــگاه اول، ایـــن کار ایبســـن مـــا را یـــاد مضمـــون »گنـــه کـــرد در بلخ آهنگری 
 / بـــه شوشـــتر زدنـــد گـــردن مســـگری« می‌انـــدازد. امـــا زیرمتـــن نامـــه چیـــز دیگـــری اســـت. 
گ   ســـال از ایبســـن کوچک‌تـــر بود، با کلمنس پترســـن کـــه در کپنها  بیورنسُـــن کـــه چهار
، ازجمله در این نامه، با بیورنســـن   زندگـــی می‌کـــرد، نیـــز دوســـت بـــود. ایبســـن گاهی نیـــز
کلنجار داشت. در آن زمان شخصیت‌های   بر سر ملی‌گرایی و معنی سطحی استقلال 
کاریکاتـــور   گِنـــت در دو صحنـــۀ وادی جن‌هـــا و دیوانه‌خانـــۀ قاهـــره را   ملی‌گـــرای پِر
 طرف‌داران ملی‌گرایی، خاصه بیورنســـن، تفســـیر کرده بودند. ایبســـن گمان کرده بود 

کرده باشد.  بیورنسن باید این منتقد را به نوشتن این نقد ناخوشایند تشویق 
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مرغابـی وحشـی را نمایشـنامه‌ای دربـارۀ هنـر و ماهیـت "رئالیسـم" می‌دانیـم. نکتـه  	.14
اینکـه کار یارلمـار عکاسـی اسـت و رلینـگ، بـرای دل‌خوشـی او، توانسـته قانعـش کنـد 
ع بزرگـی خواهـد شـد! ایـن نمونـۀ روشـن و زیبـای مفاهیـم  کـه در هنـر عکاسـی مختـر
self-re� اریس�توفان، یعن�ی نمون�ۀ خودتاب�یِ)  کم�دی  گون‌نمای�ی رمانتی�ک« و  )»واژ

flectivity( بـرای فراهم کـردن امـکان بازنگـری در روش و بینشـی جـدی به‌صـورت 
قنـاس اسـت. به‌عبارتـی، ایبسـن بـا پوزخنـدی معنـی‌دار بـا یالمـار یکـی می‌شـود تـا 

گرفتـه نشـود.   پیـش  کـه در شـیفتۀ شـیوۀ هنـری تـازه‌ای 
اشـاره به شـخصیت هوهو در دیوانه‌خانۀ قاهره در پِر گِنت )پ. 4، صحنۀ 13( و نقیض  	.15 

ملی‌گرایان افراطی نروژ در دهه‌های 60 و 70 قرن نوزده است. 
ایـــن مطلـــب هنـــوز چـــاپ نشـــده اســـت؛ امـــا خلاصـــه‌ای از آن بـــا عنـــوان »ایبســـن:  	.16 
« در دو بخـــش در تاریـــخ 22 و 29 اســـفند 1399   انتخاب‌هـــای ســـخت و سرنوشت‌ســـاز
کادمی علم )www.Elm.ac; https://www.Elm.ac( ارائه شده است. می‌توانید   در آ

این دو بخش را در این آدرس‌ها ببینید: 
	 https//:t.me/ghaderisohi
	 https//:t.me/joinchat/HPlK5x125ux4-uVnnOsu9w
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ارکان جامعه



شخصیت‌ها

KARSTEN BERNICK کارخانۀ کشتی‌سازی(	 کاشتِن برنیک )مالک 

Mrs. Bernick خانم برنیک )همسر او(	

Olaf ف )پسر آنها، سیزده‌ساله(	
َ
ل

ُ
ا

Martha Bernick کاشتِن برنیک(	 مارتا برنیک )خواهر 

Johan Tonnesen یوهان تونسِن )برادر کوچک‌تر خانم برنیک(	

Lona Hessel دوشیزه لونا هِسِل )خواهر بزرگ‌تر و ناتنی خانم برنیک(	

Hilmar Tonnesen هیلمار تونِسن )برادرزادۀ خانم برنیک(	

Dina Dorf که با خانوادۀ برنیک زندگی می‌کند(	 دینا دُرف )دختر جوانی 

Rorlund رُرلون )مدیر مدرسه(	

Rummel رُمِل )بازرگان عمده‌فروش(	

Vigeland ویگلان	

Sanstad 	) سانستاد )تاجر

Krap کرَپ )کارمند، پیشکار برنیک(	

Aune کارخانۀ کشتی‌سازی برنیک(	 ونه )سرکارگر 
ُ
ا
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Mrs. Rummel. خانم رُمِل	

Hilda Rummel هیلدا رُمِل )دختر او(	

Mrs. Holt خانم هُلت	

Netta Holt نِتا هُلت )دختر او(	

Mrs. Lynge خانم لینگه	

مردم شهر و گردشگران، ملوانان خارجی، مسافران کشتی، و...

صحنه

نمایشنامه در خانۀ برنیک در شهرستانی ساحلی در  نروژ رخ می‌دهد.



، چپ، دری به دفتر کار   سالن بزرگ و جادار در منزل برنیک. جلو

 برنیک باز می‌شود؛ عقب‌تر در همین دیوار درِ مشابهی است. 

میـان دیـوار مقابـل، درِ ورودی بزرگـی اسـت کـه بـه خیابـان بـاز 

 می‌شود. دیوار ته صحنه تقریبا یک‌دست از شیشۀ جام است؛ 

 در این دیوار دری به پلکان پرپهنایی منتهی به باغ باز می‌شود. 

کـه مـرز آن بـا   پاییـن پله‌هـا بخشـی از بـاغ به چشـم می‌خـورد، 

 به خیابان دارد.   پرچین مشـخص شـده اسـت و درِ کوچکی رو

 آن‌سـوی پرچیـن، امتـداد خیابانی اسـت، و سـوی دیگر خیابان 

 انبوهـی خانه‌هـای چوبـی بـا رنگ‌های روشـن می‌بینیم. تابسـتان 

 گاهی، مردم را می‌بینیم که   از  اسـت و آفتاب گرمی می‌تابد. هر

 گذر‌اند، می‌ایستند و باهم گپ می‌زنند؛ کسانی   در خیابان در

هم وارد مغازه‌ها می‌شوند یا از آنها بیرون می‌آیند.

 در اتـــاق گروهـــی زن گـــرد میـــزی نشســـته‌اند. خانـــم برنیک وســـط 

 میز نشسته و آنها را مدیریت می‌کند. سمت چپ او خانم هُلت 

ـــل،  ݬِ ݫ ـــل و دختـــرش هیلـــدا رُمݫ ݬِ ݫ  و دختـــرش نِتـــا و کنـــار آنهـــا خانـــم رُمݫ

پردهٔ یک
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 و ســـمت راســـت او خانـــم لینگـــه، مارتـــا برنیـــک و دینـــا دُرف 

 نشســـته‌اند. همـــۀ آنهـــا ســـرگرم دوخت‌ودوزنـــد. روی میـــز تلـــی از 

  
ً
صرفا که  می‌بینیم  کتان  تکه‌پارچه‌های  و  چند دست لباس 

، ســـر میـــز کوچکـــی که  بُرش خورده‌اند و نیمه‌تمام‌اند. عقب‌تـــر

رلـــون نشســـته،   رویـــش دو گلـــدان و یـــک لیـــوان شـــربت اســـت، رُ

کناره‌هـــای تذهیبـــی بـــرای جمـــع  کتابـــی بـــا   و مطلبـــی را از 

 ، گرانِ تئاتر  می‌خواند، اما صدایش آن‌قدر بلند است که تماشا

ف برنیک 
َ
ل
ُ
 تک‌وتوک، کلمه‌هایی را می‌شوند. بیرون، در باغ، ا

 این‌ســـو و آن‌ســـو مـــی‌دود و بـــا یـــک کمـــانِ زنبورکیِ اســـباب‌بازی 

به هدفی شلیک می‌کند. 

ونـه به‌آرامـی از در راسـت می‌آیـد. مکثی کوتاه 
ُ
پـس از اندکـی ا

 در خواندن کتاب. خانم برنیک با تکان دادن سـر به او سلام 

ونـه بـی سـروصدا 
ُ
 می‌دهـد و به‌سـوی درِ چـپ اشـاره می‌کنـد. ا

 به‌سـوی آن در مـی‌رود و به‌آرامـی درِ دفتـر برنیـک را می‌زنـد، و 

پ، کلاه در دسـت و مشـتی   پـس از اندکـی، دوبـاره در می‌زنـد. کــرݦݩَ

 بغل، از اتاق بیرون می‌آید. یر کاغذ ز

، شما بودین در زدین؟ اُوو کرَپ:	

آقای برنیک فرستاده بودن دنبالم. ونه:	
ُ
ا

آره خــب، ولــی الان نمی‌تونــن ببیننتــون. خواســته‌ن مــن   کرَپ:	

از طرف ایشون بهتون...
شما؟ به‌هرحال، ترجیح می‌دم... ونه:	

ُ
ا

می‌خواسن  خودشون  که  بگم  چیزیو  همون  بهتون  که   ... کرَپ:	

. بگن. باید این سخنرانیای شنبه‌هاتونو بذارین کنار
واقعاً؟ فک می‌کردم می‌تونم از وقت آزادم برای... ونه:	

ُ
ا

ی  کار شما نباید از وقت آزادتون برای اختلال تُو شیفت  کرَپ:	



     پردۀ یک         59    

 کارگرای دیگه استفاده کنین. شنبۀ قبل تُو محوطۀ کارخونه 
کار  جدید  روشای  و  لات  ماشین‌آ مضرات  دربارۀ  براشون 

حرف زده‌ین. چرا این کارو می‌کنین؟
این کارو برای خیر جامعه می‌کنم. ونه:	

ُ
ا

عجیبه‌هــا! آقــای برنیــک می‌گــن ایــن حرفــا نظــم جامعــه رو   کرَپ:	

به‌هم می‌ریزه.
جامعــۀ مــن جامعــۀ آقــای برنیــک نیــس، جنــاب نایــب! من  ونه:	

ُ
 ا

به‌عنوان رئیس انجمن صنعتی باید...
ی آقای برنیک  شما در وهلۀ اول رئیس شرکت کشتی‌ساز کرَپ:	

 قبــال  ، بیــش از هرچیــزی، بایــد بــه وظایفتــون در هســتین؛ و
 جامعه‌ای که به‌عنوان شرکت برنیک و شرکا می‌شناسنش 
 عمــل کنیــن؛ چــون منافــع همه‌مــون از ایــن شــرکت تأمیــن 
 می‌شــه... خــب، الان دیگــه می‌دونیــن آقــای برنیــک چــی 

می‌خواستن بگن بهتون. 
خــودݬِ آقــای برنیــک حرفشــونو این‌جــوری نمی‌گفتــن، جنــاب  ونه:	

ُ
 ا

 نایب! ولی خوب می‌دونم قضیه از کجا آب می‌خوره. همه‌ش 
کشتی مرده‌شوربردۀ آمریکاییه. اونا انتظار دارن   به‌خاطر اون 
که خودشون اونجا  کارا رو به همون ریتمی انجام بدیم   اینجا 

بهش عادت کرده‌ن، اینم که...
آره، آره، آره؛ ولـی دیگـه حـالا نمی‌تونـم وارد جزئیـات بشـم.  کرَپ:	

ݩً همینی که متوجه منظور آقای برنیک شـدین، کافیه.  ݧ  فعلاݧ
ݩً حضورتـون لازمـه. خودمم  ݧ  لطفـاً برگردیـن کارخونـه؛ احتمـالاݧ

یه‌خرده بعدش می‌آم... عذر می‌خوام خانوما!
 او به خانم‌ها تعظیمی می‌کند، از درِ رو به باغ بیرون، از پله‌ها 

ونــه بی‌ســروصدا از راســت 
ُ
 پاییــن، و ســپس بــه خیابــان مــی‌رود. ا
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 اثنای گفت‌وگوی قبلــی به خواندن   بیــرون مــی‌رود. رُرلــون، کــه در

 از کتاب با صدایی آهسته‌تر ادامه داده بوده، و اینک به پایانش 

رسیده، آن را طوری می‌بندد که صدایش را می‌شنویم.

خب، مستمعین عزیزم، اینم ختم کلام. رُرلون:	

حیف، چه داستان آموزنده‌ای! ل:	 خانم رُمݬِ

چقدم اخلاقی! خانم هُلت:	

ک فکری می‌ده. یه همچین کتابی به آدم خورا خانم برنیک:	

ݩً متضـــاد اون چیزاییـــه کـــه، متأســـفانه،  ݧ دقیقـــاً؛ نمونـــۀ کامـــاݧ  رُرلون:	

 روز خدا توی روزنامه‌ها و مجله‌ها شاهدشیم. یه نگاهی   هر
 بـــه ظاهـــر بزک‌شـــده‌ای بندازیـــن کـــه ایـــن جوامـــع بـــزرگ از 
 خودشـــون بـــه نمایـــش می‌گـــذارن... می‌خـــوان چـــی رو پنهـــون 
؛ هیچ مبنای   کنـــن؟... شـــاید بشـــه گفت، پوچـــی و فســـاد رو
 اخلاقـــی پـــسِ ایـــن ظاهرشـــون نیســـت. در یـــک کلام... ایـــن 

یِ ما گورایی با ظاهری بزک‌شده‌ن. جوامع بزرگِ امروز
بله، عین واقعیته. خانم هُلت:	

یــم؛ همیــن خدمــۀ  بــرای نمونه‌شــم لازم نیــس خیلــی دور بر ل:	  خانم رُمݬِ

کشتی آمریکاییو که الان اینجا لنگر انداخته ببینین.
ݩً  ݧ خــب، ترجیــح مــی‌دم از ایــن آشــغالای آدم‌نمــا کــه اصــاݧ  رُرلون:	

 حرفی نزنم. ولی حالا اقشار بالاترشون رو در نظر بگیرین... 
 میــون اونهــا چــه خبــره؟ هــر طرف نــگاه می‌کنی روحیۀ شــک و 
 آشوب؛ ذهن مردم ناآروم؛ وجه بارز کل رفتارشون بی‌ثباتی. 
 ببینیــن چطــور اونجا ارکان زندگی خونوادگی بالکُل متزلزل 
 شــده! ببینیــن بــا چه وجد ‌و ‌نخوتــی مقدس‌ترین حقایق رو 

تحریف می‌کنن!
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کارای  اون‌طرفا اصن  یعنی  بردارد.(  کارش  از  )بی‌آنکه چشم  دینا:	

بزرگی نکرده‌ن؟
کارای بزرگ...؟ متوجه نمی‌شم... رُرلون:	

 خدا، دینا...! )شگفت‌زده( پناه بر خانم هُلت:	

)به همان حالت( دینا، چطور جرئت می‌کنی...؟ ل:	 خانم رُمݬِ

من فک نمی‌کنم اگه اون »کارای بزرگ« اینجا معمول بشه،   رُرلون:	

 اصــل، بایــد بــرای روال  ، در  خیلــی کار خوبــی باشــه. نخیــر
کر باشیم. درسته، حالا علف   فعلیِ مملکت خیلی هم شا
گاهــی و   هــرزم تــوی مزارعمــون درمــی‌آد، متأســفانه؛ ولــی بــا آ
کثــر تلاشــمون رو می‌کنیــم اینهــا رو   به حکــم وجــدان، حدا
یشــه‌کن کنیم. اصل مهم اینه که جامعه رو   به‌نحو احســن ر
یــم؛ خانوما... که جامعه رو از همۀ اون راهای   منــزه نگــه دار
 نحــوی بــه   نرفتــه‌ای کــه ایــن دورۀ آشــوب‌زده می‌خــواد به هر

ما تحمیل کنه حفظ کنیم.
تازه یکی‌دوتام نیستن که، متأسفانه. خانم هُلت:	

آره، شانس آوردیم پارسال خطر کشیدن راه‌آهن به شهر از  ل:	 خانم رُمݬِ

بیخ گوشمون رد شد.  
خب، شوهرم جلوشو گرفت. خانم برنیک:	

مشیت الهی، خانوم برنیک. مطمئن باشین وقتی شوهرتون با   رُرلون:	

کردن، صرفاً وسیله‌ای بودن برای تحقق   اون طرح مخالفت 
مشیت الهی.

ک یادمون  اون‌وقت روزنامه‌ها چیا که بهش نبستن! ولی پا خانم برنیک:	

رفت ازتون تشکر کنیم، آقای رُرلون. واقعاً منتهای دوستی 
شماس که این‌همه وقتتونو صرف ماها می‌کنین.
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... چه حرفیه؛ تعطیلی مدارسه و رُرلون:	

ی می‌کنین، آقای رُرلون. کار خب، باشه، ولی به‌هر‌حال فدا خانم برنیک:	

 خانوم.  )صندلی‌اش را نزدیک‌تر می‌آورد.( حرفشم نزنین، سرکار  رُرلون:	

مشترک  هدف  یه  وقف  خودتون رو  همه‌تون  شماها   مگه 
 نمی‌کنین؟ اونم با طیبِ‌خاطر و گشاده‌رویی. این موجودات 
 مفسد بخت‌برگشته‌ای رو که برای اصلاحشون کار می‌کنیم 
 می‌شه به سربازایی تشبیه کرد که توی میدون جنگ زخمی 
 شده‌ن؛ شما خانوما، خواهرای رئوف، آیات رحمت حقین 
که برای این فلک‌زده‌ها دارین مرحمی فراهم می‌کنین، و 
با ملاطفت زخم‌هاشون رو پانسمان می‌کنین، درمونشون 

می‌کنین، و شفاشون می‌دین.
ــر  ــه از اث ــه نعمــت خــدادادی باشــه کــه آدم بتون ــد ی ایــن بای  خانم برنیک:	

ی همه‌چیزو این‌قد قشنگ ببینه.  همچین هالۀ نور
بخشِ اعظمش ذاتیه؛ ولی می‌تونه تا حد زیادی اکتسابی‌ام   رُرلون:	

 باشــه. فقــط کافیــه امــور زندگــی رو در پرتــو رســالتی جــدی 
 به مارتا برنیک( نظرتون چیه مارتا خانوم؟ از وقتی   ببینیم. )رو
 خودتــون رو وقــف کارِ مدرســه کرده‌یــن، حــس نمی‌کنین انگار 

زمین زیر پاتون قرص‌تره؟
راســش نمی‌دونــم چــی بگــم. بعضی‌وقتــا کــه تــوی کلاس   مارتا:	

بودم.  توفانی  اون دوردورا وسط دریای  آرزو می‌کنم  مدرسه‌م، 
باید دروازۀ ذهنتون رو  اینا صرفاً وسوسه‌س، دخترجون. ولی   رُرلون:	

ی همچین مهمونای مزاحمی ببندین. وقتی می‌گین   ‌به‌ رو
یای توفانی«، البته منظورتون معنای حقیقیش نیست؛   »در
 منظورتون همین شور‌و‌شر مدام دنیای بیرونیه، همون‌جایی که 
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 کشــتی خیلی‌هــا رو درهــم شکســته. واقعــاً این‌قــدر بــه ایــن 
 زندگــی کــه می‌شــنوین اون بیــرون به‌ســرعت داره مــی‌ره بهــا 
 می‌دین؟ کافیه یه نگاهی به خیابون بندازین. بفرما، مردم 
 درگــذراَن، زیــر گرمــای آفتــاب عرق می‌ریــزن و دنبال کارای 
 محقرشون توی هم وول می‌خورن. بله، شک نکنین زندگی 
 ما، که می‌تونیم اینجا توی خنکا بشینیم و به اون جاهایی 

که منبع آشوبه پشت کنیم، از همه بهتره.   
ݩً حق با شماس که... ݧ آره، والّا، کاملاݧ مارتا:	

ک‌و‌منـــزه، کـــه زندگـــی  اونـــم تـــوی یـــه همچیـــن خونـــه‌ای، پا  رُرلون:	

 خونوادگـــی به بهترین شـــکلش جلـــوه می‌کنـــه... جایی کـــه 
کمـــه... )بـــه خانـــم برنیـــک( بـــه چـــی داریـــن   صلح‌وصفـــا حا

گوش می‌دین، خانوم برنیک؟
)که رو سوی دفتر کار برنیک داشته( اون تُو خیلی بلند حرف  خانم برنیک:	

می‌زنن.   
؟ خبر خاصیه اون تُو رُرلون:	

نمی‌دونم. صدای کسی میاد که پیش شوهرمه.  خانم برنیک:	

 هیلمار تونسِن، سیگار به لب، در درگاهی سمت راست پیدایش 

می‌شود، ولی با دیدن زنان پس می‌رود.

اوخ، ببخشین... 	: هیلمار

روی می‌گرداند که برود.

ی داشتی؟ ؛ مزاحممون نیستی. کار ، بیا تو نه، هیلمار خانم برنیک:	

 ، نـه، فقـط می‌خواسـتم یـه سـری بزنـم اینجـا... صب به‌خیر 	:  هیلمار

خانوما. )به خانم برنیک( خب، نتیجه چی شد؟
نتیجۀ چی؟  خانم برنیک:	



    64         ارکان جامعه     

برنیک گفته بود بیان جلسه، آخه. 	: هیلمار

اِ اِ؟ جلسۀ چی؟ خانم برنیک:	

. خب، همین قضیۀ مسخرۀ قطار شهریه باز 	: هیلمار

نه، مگه می‌شه؟ ل:	 خانم رُمݬِ

بیچاره کاشتِن، باز قراره سر این قضیه تُو دردسر بیفته؟ خانم برنیک:	

ولـی بـرای ایـن مسـئله چـه توجیهـی داریـن، آقـای تونسِـن؟   رُرلون:	

 می‌دونین که آقای برنیک پارسـال خیلی رݩݩُک‌وراسـت گفته 
بودن نمی‌خوان اینجا ریل بکشن.

 ، پ، پیشکارشونو کـرݦݩَ آره، منم همین فکرو می‌کردم؛ ولی این  	:  هیلمار

 دیــدم؛ اون بهــم گفــت پــروژۀ راه‌آهــن دوبــاره مطــرح شــده و 
ــا ســه نفــر از ســرمایه‌دارای محلی‌مــون داره   آقــای برنیــک ب

مشورت می‌کنه.
آهان، پس حدسم درست بود که صدای شوهرمو شنیدم. ل:	 خانم رُمݬِ

لــم هس بالطبــع، با اون تاجرِ بالانشــین  ݬݬِ ݫ آره خــب، آقــای رُمݫ هیلمار تونسِن:	

یگلان، که بهش می‌گن »میکائیل  ساندســتا، و میکائیل و
قدیس«. 

اِهِم... رُرلون:	

با عرض معذرت، استاد. 	: هیلمار

اونم حالا که اینجا همه‌چی خوب و آروم بود. خانم برنیک:	

خب، تا جایی که به من مربوطه، هیچ اعتراضی ندارم اینا  	: هیلمار

باز بزنن سر‌و‌کلۀ هم. یه‌خرده سرگرمیه خودش، به‌هرحال.
ی به این‌جور سرگرمیا نباشه. گمونم نیاز رُرلون:	

ی بار آورده  ݩً بستگی داره به اینکه آدمو چه‌جور ݧ والا، این کلاݧ 	:  هیلمار

 گاهــی دلشــون   از یــه کــه هر  باشــن. بعضیــا طبعشــون جور
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ی. ولــی بدبختانــه زندگــی   غنــج مــی‌ره واســۀ جنغولک‌بــاز
ــرا آدم،   این مایه‌هــا نــداره ب ــو شهرســتان خیلــی چیــزی تُو  تُ
یش می‌خوانده   رو  تازه هرکسی‌ام نمی‌تونه... )کتابی را که رُرلون از
 ورق می‌زنــد.( »زن به‌عنــوان خدمتــکار جامعــه.« ایــن دیگــه 

چه جفنگیه؟
نخونده‌یش. مطمئنم  نزن!  حرفو  این   ، هیلمار خدا مرگم،  خانم برنیک:	

آره، نمی‌خوامم بخونمش. 	: هیلمار

انگار امروز حالت خیلی خوش نیس. خانم برنیک:	

آره، خوب نیسم.  	: هیلمار

نکنه دیشب بدخواب شدی؟ خانم برنیک:	

 شب به‌خاطر این مریضیم  آره، دیشب بی‌خواب شدم. سرِ 	:  هیلمار

 درآوردم، کتابـــی دربـــارۀ  ــر ی؛ از باشـــگاه سـ  رفتـــم پیـــاده‌رو
کتشافی به قطب شمالو خوندم. رفتن تُو  ماجرای یه سفر ا
که با طبیعت می‌جنگن به آدم  بحر ماجراجویی آدمایی 

جسارت می‌ده.
تونسِن.  آقای  انگار بهتون نساخته،  برمی‌آد  از ظواهر  ولی  ل:	 خانم رُمݬِ

آره، منو خیلی به‌هم ریخت. تموم شب تُو رختخواب غلت  	:  هیلمار

 می‌زدم، تُو خواب‌وبیداری، و خواب می‌دیدم یه فیل دریایی 
ک افتاده دنبالم. وحشتنا

یایی افتاده   این میان از پله‌های باغ بالا آمده( یه فیل در )که در ف:	
َ
ل

ُ
ا

بود دنبالتون، دایی؟
خواب می‌دیدم، نابوقه! تو هنوزم با این تیروکمون مسخره‌ت  	:  هیلمار

ی می‌کنـــی، یعنـــی؟ چـــرا یـــه تفنـــگ راســـتکی نمی‌گیـــری   بـــاز
برا خودت؟




